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دو ماه نامه فرهنگــی، ادبی و اجتماعــــی 118

 توقـــف در مسیـر زیستـــــه ها و نزیستــــه ها
*

فروردین و اردیبهشت ماه هزار و چهارصد و سه شماره  118

افسون گل سرخ

درباره ی زیبایــــی



بــه خــود یــاد دادم کــه عاقــل باشــم و 

ســاده زندگــی کنــم 

وقتــی برگ هــای گیــاه روییــده در مســیل 

رود خــش خــش می کننــد 

و میوه هــای زرد و ســرخ ســماق کوهــی 

ــد  ــن می افتن ــر زمی ب

در باب ویرانی زندگی، زوال و زیبایی 

شعرهای شاد بگویم.

آنا آخماتووا 

*



زندگــی بــا همــه ی مفاهیــم و قالب هایــش هــرروز مــا و پیرامون مــان را در بــر می گیــرد و بــه 

ســمتی کــه خــودش می خواهــد، می بــرد. مــا بــا بیــان تجربیــات و انتقــال آن هــا در مقیاســی 

ــس گاه  ــی تنف ــم، از طرف ــن نزنی ــم دام ــر ه ــم و اگ ــن می زنی ــررات دام ــرار مک ــه تک ــزرگ ب ب

تخیــل و از دیگــر ســو ظرفیــت عقلانیــت حداکثــری را از خــود دریــ�غ کرده ایــم. 

ــرای خــروج از  ــه مــا می دهــد ب ــی ب شــرح نزیســته ها و توقــف روی از یادرفته هــا امــا، مجال

ــد، امــا  ــا نبوده ان قالب هــای اجبــاری و قــدم زدن در مســیر رویاهایــی کــه اگرچــه نیســتند ی

قابل تصــور، قابل تخیــل و قابل دسترســی هســتند. 

توقفدرمســیرزیستههاونزیستهها

دو ماه نامه فرهنگی، ادبی و اجتماعی 

نشانی وقای�ع اتفاقیه

*
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وقایــــع اتفاقیــــــه در ویرایــش و اصلاح یادداشـت ها آزاد است.
در این نشریـــه از فونت های دیباج و دوران استفاده شده است.
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از  برآمــده  جســتاری  اســت!  مســیر  داســتانِ 

تجربــه ی  زیســته ی  دوماهــه ی ســردبیر در قبــال 

ســوژه ی محــوری و آن چــه  در هــر شـمـــاره بــه وقـــوع 

پیـوسـتـــه یــا به هـــر دلیـــلی به سرانـــجام نرســیده 

ــت. *اس



ــش  ــن پیدای ــای غمگی ــه در روزه ــت ک ــی اس ــور امیدبخش ــی آن حض کوموریب
می شــود و می گویــد: صبــر کــن، درســت می شــود. 

کلمــه ای ژاپنــی بــرای آن باریکــه ی نــوری کــه از میــان برگ هــای شــاخه های بالایــی درخــت 

ــازی  ــت. نی ــه ی دنیاس ــن کلم ــن زیباتری ــر م ــه از نظ ــی، ک ــود دارد؛ کوموریب ــد، وج می تاب

نیســت در جنــگل رو بــه آســمان دراز کشــیده باشــیم تــا بــا دیــدن کوموریبی هــا بــه ذوق 

بیاییــم. کوموریبــی روی صندلــی تک افتــاده و زنــگ زده ی پــارک کوچــک نزدیــک خانــه هم 

زیباســت؛ و حتــی از داخــل عکس هــای جســته و گریخته ی پینترســت، جایی کــه اولین بار 

آن جــا بــا کلمــه ی کوموریبــی آشــنا شــدم. کوموریبــی شــبیه آن حضــور امیدبخشــی اســت 

کــه در روزهــای غمگیــن و اتاق هــای دربســته ی تاریــک، ســراغت می آیــد و می گویــد: 

صبــر کــن، درســت می شــود. یــا شــاید بیایــد و راه را برایــت روشــن کنــد. 

ــ�ع اتفاقیــه اســت.  کوموریبــی حکایــت ایــن روزهــای آخــرِ نهایی شــدن شــماره ی ۱۱۸ وقای

وقتــی در حــال عبــور از تونل هــای تاریــک هســتیم و هــر چنــد قــدم چیــزی می آیــد و مانــع 

رســیدن مان می شــود –  اشــتباهی، غیبتــی، مجــوزی و یــا تاخیــری – در همــان لحظــه ای 

کــه دیگــر دلســرد شــده ایم می خواهیــم قیــدش را بزنیــم و قبــول کنیــم کــه »خــب، شــاید 

ــد  ــک می کن ــه کم ــت ک ــان اس ــما وقای�ع خوان ــای ش ــی پیام ه ــر«؛ کوموریب ــود دیگ نمی ش

حداقــل راه مــان تــا مانــعِ بعــدی ادامــه دهیــم. از ایمیل هــای اشــتیاق بــرای شــروع 

همــکاری، تــا ایده هــا و پیشــنهادهای نــاب و حتــی دســته های گل کامنت شــده زیــر 

پســت های اینســتاگرام بــود کــه باعــث شــد بیشــتر بخواهیــم کــه بشــود. 

شــماره ی ۱۱۸ وقایــ�ع اتفاقیــه، هرچنــد دیــر، ولــی بــه شــوق کوموریبی هــای شــما منتشــر 

شــد. این بــار بــا شــما بــه پاریــس و بعــد هــم بــه خوزســتان می رویــم؛ در بیــن راه ســری 

ــارج  ــدیم، خ ــه وارد ش ــان در ک ــم و از هم ــتی ها می زنی ــده ی زش ــای فراموش ش ــه دنی ب
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می شــویم. در نورنــگاری ایــن شــماره، بــه ســراغ پــرو ژه ی دســت ها می رویــم و در 

روزنــگاری، از روزنــه ی هنــر کیــچ، نــگاه متفاوتــی بــه مفهــوم زیبایــی می اندازیــم. 

ــر از باریکه هــای روشــنایی در  ــر از کوموریبــی  اســت؛ پ ــ�ع اتفاقیــه پ ایــن شــماره از وقای

صفــر مطلــق تاریکــی. کوموریبی هــا در ســطر ها و عکس هــا گنجانــده شــده اند و بــا هــر 

ورق زدن، راه شــان را بــه ســمت شــما پیــدا می کننــد. شــما هــم بــه سمت شــان برویــد، 

وقایــ�ع اتفاقیــه را بــاز کنیــد؛ ایــن شــماره: »افســون گل ســرخ؛ دربــاره ی زیبایــی«. 
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مفاهیــم یــا آن چنان انــد کــه هســتند یــا آن چنان انــد 

کــه مــا می فهمیــم و معنای شــان می کنیــم.

زیســت نگاری روایــت تجربــه  ی زیســته هر نویســنده 

اســت در پیوســتگی بــا مفاهیــم محــوری هــر شــماره 

و چرخیــدن در ابعــاد مختلــف آن مفهــوم و توصیــف 

دیده هــا،  کرده هــا،  هدفمنــد  و  به هم پیوســته 

شــنیده ها و  چشــیده هایش.

*
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ــوای  ــب محت ــلاف غال ــه برخ ــم ک ــد لپتاپ ــته ام بک گران ــس را گذاش ــی از پاری ــس هوای ــک عک ی

موجــود در اینترنــت از پاریــس، ایفــل در آن پیــدا نیســت. عکــس، یــک شــهر معمولــی را 

ــر از  ــای پ ــه پیاده  روه ــی و البت ــین های معمول ــا و ماش ــا و چراغ ه ــا خیابان ه ــد ب ــت می کن روای

درخــت. مــن، اگرچــه تــا بــه حــال از ایــران خــارج نشــده ام، امــا سال هاســت کــه پاریــس را عمیقــا 

دوســت دارم. مثــل یــک فانتــزی، یــک رویــای خیالــی تزیینــی کــه برایــش تــلاش نمی کنــی امــا 

وقتــی زندگــی واقعــی  کلافــه ت می کنــد بــه آن پنــاه می بــری. پناهــت می شــود چــون زیباســت؛ 

چــون در زیبایــی رتوش شــده ی تک فریمــی آن، می توانــی انتخــاب کنــی کــدام تصاویــر را ببینــی 

و چشــم هایت را روی چــه چیزهایــی ببنــدی. بــرای همیــن وقتــی کســی می خواهــد از تجربیــات 

ــن  ــن ای ــن. م ــش نک ــو! خراب ــه! نگ ــم: ن ــاد بزن ــت دارم فری ــد دوس ــس بگوی ــی اش در پاری واقع

زیبایــی را ســال ها در ذهنــم ســاخته ام و تحملــش را نــدارم کــه از دنیــای ذهنــم بیــرون بیایــد 

ــط  ــن فق ــس. م ــروم پاری ــا ب ــم واقع ــم و نمی  خواه ــه نمی توان ــن ک ــد. م ــدش کنن ــا نق و آدم ه

ــر.  ــای مــن باشــد، راه مخفــی نفس کشــیدنم باشــد از کیلومترهــا دورت ــر زیب
ّ

می خواهــم مف

پناه گاهِ زیبایی 

نیلوفرقاآنی |  کارشناسی فقه و حقوق  

شعر دارد زیر دست و پای مفسرینش لگد می شود. 

 | Léonard Cotte, Parisian bridge during night time
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اولین بــار کــه زیبایــی چیــزی برایــم نفس گیــر بــود را بــا وضــوح تمــام بــه یــاد مــی آورم. 

یازده ســاله بــودم و در کنجــکاوی موفقیت آمیــزی، هشــت کتــاب ســهراب ســپهری را بــا 

جلــد ســخت چرمــی از کتاب خانــه ی پــدرم دزدیــدم و گذاشــتم زیــر تختــم. خواندنــش 

را شــروع کــردم. از صفحــات اول چیــزی نمی فهمیــدم. ورق زدم تــا رســیدم بــه صــدای 

ــه معنــی و تلفظــش را  ــی ک ــدم؛ حتــی آن کلمات ــای آب، تمامــش را یــک نفــس خوان پ

بلــد نبــودم. دوبــاره خوانــدم، دوبــاره و دوبــاره تــا حفــظ بشــنوم. کلمــات، افســونم کرده 

بودنــد. هیــچ نمی فهمیــدم چه طــور می شــود بــا کلماتــی کــه بــا آن هــا امتحــان امــلاء 

می دهیــم، چیزهــای زیبایــی بســازیم کــه اســاسِ کارشــان زیبا بــودن باشــد. 

همان طــور کــه ســهراب می گویــد: »کار مــا نیســت شناســایی راز گل ســرخ، کار مــا شــاید 

ایــن اســت کــه در افســون گل ســرخ شــناور باشــیم.« مــن هــم شــرحی بــرای ایــن زیبایــی 

ــردن  ــدم، پیدا ک ــعر فهمی ــای ش ــدی ام در کارگاه ه ــای بع ــه در تلاش ه ــتم و چنان ک نداش

شــرح بــرای ایــن زیبایــی، اساســا کوشــش مذبوحانــه  ای اســت. احســاس می کــردم 

شــعر، زیــر دســت و پــای مفســرینش لگــد می شــود. لطفــی نداشــت کــه بفهمــی 

کنایه هــا و اســتعاره ها چــه معنــی ای دارنــد. این طــوری شــگفت انگیزی زیبایــی اش از 

ــد.   ــل می ش ــزوه تبدی ــای ج ــهود روی برگه ه ــی و مش ــزی عین ــه چی ــت. ب ــن می رف بی

ــی از  ــه یک ــدی ب ــال های بع ــعرخواندن در س ــا ش ــتم ام ــار گذاش ــعر را کن ــای ش کارگاه ه

عاداتــم تبدیــل شــد. حیــن کلاس ریاضــی کنکــور، روی چمن هــای نزدیــک کتاب خانــه ی 

دانشــگاه، در انتظــار اتوبوســی کــه همیشــه دیــر می کنــد، همــه ی ایــن وقت هــا، 

ــه  ــا ب ــتم ت ــم می گذاش ــه در کیف ــبک همیش ــعر س ــاب ش ــک کت ــدم. ی ــعر می خوان ش

غرق شــدگی ام در اقیانــوس کلمــات ادامــه بدهــم. مــن، بــدون ایــن غرق شــدگی، 

ــوی گیج کننــده ی زندگــی. هیچ وقــت نخواســتم مثــل  ــس کــم مــی آوردم در هیاه نف

صیادهــای ماهــر، زیــر و بــم ایــن اقیانــوس را بلــد بشــوم. احســاس می کنــم دســت و 

پــا زدن و امیــد بــه پیدا کــردن تخته پــاره ای بــرای ادامــه دادن، حــق ایــن زیبایــی را بهتــر 

می کنــد.   ادا 

یکــی از ایــن تخته پاره هــا کــه ناگهانــی و اتفاقــی خــودش را برایــم هویــدا کــرد، شــعری 

ــاده ام  ــه در آن افت ــی ک ــورم / از کثافت ــس: »رنج ــاره پاری ــون درب ــز فنت ــت از جیم هس

رنجــورم / امــا چــه فرقــی می کنــد پشــت و پناه مــان کجاســت / در پاریــس بــا  تــوام«. 

ــون  ــرد چ ــاه  می ب ــرد. پن ــاه می ب ــه آن پن ــه ب ــد، بلک ــف نمی کن ــس را توصی ــاعر، پاری ش

پاریــس زیباســت و زیبایــی اش نــه در ســاختمان های معــروف و کوچه هــای نام آشــنا، 



بلکــه در ســحرانگیزی غریبی ســت کــه مفاهیــم ذهنــی 

عینیت هــا  میــان  در  تــا  می کننــد  ایجــاد  برای مــان 

دوام بیاوریــم: »مــوردی دارد اگــر بــه لــوور نرویــم / اگــر 

نــد / بی خیــال شــانزلیزه 
َ
بگوییــم، گــور بابــای نوتــردامِ گ

هتــل  ایــن  کثیــف  اتــاق  تــوی  همین جــا  و  شــویم 

قدیمــی بمانیــم / از پاریــس بگوییــم / از آن تکــه اش 
کــه از اتــاق مــا پیداســت.«  1

مــن فکــر می کنــم پاریــس و شــعر سال هاســت کــه در 

نقطــه ای واحــد در ذهنــم بــا هــم تلاقــی پیــدا کرده انــد. 

ذهنــم  در  چیــزی  و  داده  پیونــد  را  آن هــا  زیبایــی، 

آشــکار  برایــم  بــی گاه  و  گاه  را  خــودش  کــه  ســاخته 

نــاکام  زیبایــی،  جســت وجوگر  معتقــدم  می کنــد. 

می مانــد. زیبایــی بایــد خــودش، خــودش را برایــت 

ــزی  ــرداری، بری ــوم را ب ــی دو مفه ــد. نمی توان ــت کن روای

تــوی ذهنــت و فکــر کنــی چیــزی زیبــا ســاخته ای. بایــد 

ــن  ــی و همی ــعله ور بمان ــی، ش ــتن زیبای ــوق داش در ش

درخشــش ت، زیبایــی را خواهــد ســاخت. 

ــه پاریــس رفتــم و زیبایــی  شــاید یــک روزی بالاخــره ب

و نازیبایــی اش را بــا چشــم هایم دیــدم. شــاید یــک 

روزی، توضیحــی دربــاره ی شــعر شــنیدم کــه توانســت 

ــا آن  ــت. ت ــا در چیس ــعر دقیق ــی ش ــد زیبای ــم کن قانع

روز، می خواهــم مغــروقِ شــعله ور ایــن زیبایــی باشــم. 

ذهنــم را عــادت بدهــم در میــان واقعیت هــای نازیبــا، 

بــه مفاهیــم انتزاعــی زیبــا پنــاه ببــرد و نخواهــد راز 

ــاد  ــان اعتم ــه افسون ش ــه ب ــد؛ بلک ــف کن ــا را کش آن ه

کنــد و بگــذارد پیــش ببرنــدش. پناه گاهــی شــخصی 

ــا  کــه ســنگ بنایش زیبایــی اســت و از قــرار معلــوم، ت

این جــا خــوب دوام آورده  اســت.

1- ترجمه ی شعر از بهار افسری
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زیبایی؛ گم گشته  در فراموشی و مرگ 

متینخامسیتهرانی |  عکاس آزاد

برگ برنده ی من »رنگ« است. 
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ایــن روایــت بخشــی از زندگــی روزمــره مــن اســت؛ بــرای به خاطر ســپردن همــه ی 

ــا آن هــا ســروکار داریــد و بــرای مــن تبدیــل بــه عذابــی  چیزهــای ســاده  ای کــه شــما ب

بــزرگ شــده – چــرا کــه آن ضربــه، فراموشــی هدیــه داده اســت. اکنــون زیبایــی در نــگاه 

مــن ســازوکار عجیبــی بــه خــود گرفتــه و اگــر رنــگ  نباشــد همــه ی دوســتان و اتفاقــات 

جدیــد را فرامــوش خواهــم کــرد. امیــدوارم رنگ هــا تمــام نشــوند تــا مــن همــه را بــه 

درســتی بــه خاطــر ســپارم و کســی از مــن دلخــور نشــود. 

زیبایــی هم چــون پیچکــی ســمی اســت کــه در ســایه ی مــرگ بــه کمــال خــود می رســد. 

پیچکــی کــه کالبــد تــو را در خــود می بلعــد و مســخ ایــن هزارتــوی ســبزِ عــاری از زندگــی 

خواهــی شــد. زیبایــی از خاطــرات فراموش شــده  ریشــه می گیــرد و بــه نازیســته ی مــا، 

مــرگ، هیبتــی کــه بــر شــانه های مــا ســوار اســت و تمــام زیبایــی از آن جــان می گیــرد، 

می رســد. در ســایه ی مــرگ اســت کــه تک درخــت »طعــم گیــلاس« معنــای زیبایــی بــه 

ــه  ــت ک ــی اس ــر زندگ ــت انکارناپذی ــرگ، حقیق ــد. م ــا می مان ــرد و در یاد ه ــود می گی خ

تمــام زیبایــی از آن معنــا می گیــرد.

مــن در ایــن پیچــک نامتناهــی گــره خــوردم و حــالا زیبایــی معنــای واهــی زندگــی مــن 

ــه  ــرای شــما روایــت می کــرد، ب ــی ب ــر بیضای ــم. اگ شــده اســت کــه هیــچ از آن نمی دان

ــش  ــرا کار دان ــدر م ــه پ ــان، ک ــم از جه
ُ
ــم گ ــودم، نام ــردی ب ــن م ــت: »م ــی می گف زیبای

فرمــود، و گفــت ایــن ســود مــردم اســت.«1  امــا، مــن هیــچ نقطــه ی عطــف ایــن ســود 

ــم از جهــان«. مــن رخــوت 
ُ
نیســتم کــه حتــی بگویــم »مــن مــردی بــودم. نامــم گ

جدامانــده از مرگــم کــه همه چیــز را از یــاد بــرد ه   و در جســت وجوی زیبایی هــای 

ــیدم. ــی رس ــه فراموش ــود ب ــای خ ــت رفته ی دنی ازدس

فراموشــی بــا ضربــه ی یــک خواســته ی ناخواســته شــروع شــد و معنــای جدیــدی بــه 

1- نقل وقول از بیضایی؛ از نمایشنامهی »کارنامه بندار بیدخش«



ــن  ــون در ای ــید. اکن ــن بخش ــای م ــی دنی زیبای

کــه ســازنده ی آن خــودم  دنیــای فراموشــی 

اســمی  به جــز  هیــچ  شــدم.  رهــا  هســتم، 

ــم  ــی آوردم، آن را ه ــر نم ــه خاط ــود را ب ــام خ ن

مدیــون والــدی هســتم کــه در گــوش مــن 

یــادم  بــه  تــا  ــونِ« 
ُ
یْت

َّ
وَالز یــنِ 

ِّ
»وَالت خوانــد 

داشــته باشــم زندگــی مــن، ســوگند بــه ســبزی 

و صلــح اســت. 

دنیــای مــن بــا ضربــه ای در تاریکــی و ســرخیِ 

در  تــن  ایــن  حــالا  و  گرفــت  آرام  فراموشــی 

ســبز  بنــدی  گرفتــارِ  فراموشــی  بــا  جــدال 

ــدارد. فراموشــی و ســبزی  ــی ن اســت کــه رهای

زنــدان  بــه شــکوه  بــرای مــن  ایــن جریــان 

ســلیمانی اســت کــه چشــم هــر بیننــده  ای را 

بــه خــود می کشــد امــا، هیچ کــس از رقــص 

شــعله های ســوزان تــنِ نگارنــده کــه در جــدال 

ــر  ــت، خب ــده اس ــه ش ــی برافروخت ــا فراموش ب

ــدارد. ن

حتــی اگــر دســتی بــه ســوی بــه مــن دراز شــود 

ــاری  ــاد خواهــم بــرد ســود ایــن ی ــاز هــم از ی ب

کیســتم؛  بــردم  یــاد  از  مــن  چیســت؟  در 

ــودم را  ــراف خ ــی اط ــم زیبای ــد بتوان ــه برس چ

تشــخیص دهــم. شــاید زیبایــی در همیــن 

لحظــه ای  بــرای  فقــط  کــه  باشــد  دســتانی 

پــس  کــه  بــود  خواهــد  تــو  نجات دهنــده ی 

رهــا خواهــی  فراموشــی  و  تنهایــی  در  آن  از 

شــد. فراموشــی مثــل پیچکــی کالبــد تــو را تــا 

آغــوش می کشــد.  در  نفســای خاموشــی  وا 

ــتر از  ــن را بیش ــمی م ــکِ س ــن پیچ ــون ای اکن

گذشــته در آغــوش خــود گرفتــه تــا شــما و 

زیبایــی دنیــا را بــه فراموشــی بســپارم. 

همــه از ایــن فراموشــی مــن رنجــور شــده اند 

و اکنــون بایــد اشــاره کنــم »پــس بــه ســکنجی 

ر بــه روی خــودم بســتم و بــه ســال ها 
َ

شــدم و د

ایــن جــام پرداختــم، از بهــر نیکــی آن« حــالا 

واقعــا مــن گــم از جهــان شــده ام  ناپیدایــی کــه 

حتــی خویشــتن را از یــاد بــرده اســت. کاش 

می توانســتم بــه شــما بگویــم ایــن فراموشــی 

کــه مــن از آن حــرف می زنــم دقیقــا چیســت؛ 

شــبیه  درخــت ابریشــمی اســت کــه تمــام 

زیبایی هــای دنیــای مــن را در خــود بلعیــده 

اســت.

و  نــدارد  انتهــا  فراموشــی  بی پایــانِ  ماراتــن 

شــده  فراموشــی  غــرقِ  مــن  دنیــای  همــه ی 

اســت. دلیــل ایــن همــه دویــدن بی پایــان بــرای 

از دســت رفته  زیبایی هــای  ســپردن  به خاطــر 

بــرای  هدیــه ای  ضربــه  آن  اگــر  چیســت؟ 

 | Black Mask, a cat on a ladder
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ازیادبــردن زیبایی هــا بــود، پــس چــرا دنیــای مــن در ســفیدی چشــم نواز ایــن فراموشــی 

خفتــه و جــاری اســت؟ اکنــون بایــد بــه هــر آن چــه کــه می بینــم نســبتی دهــم تــا کمــی در 

خاطــرم بمانــد. 

ــا را  ــه زیبایی ه ــه ام ک ــی را یافت ــان فراموش ــن جری ــر ای ــه ب ــده ی غلب ــرگ برن ــره ب بالاخ

ــد؛  ــن نمی کن ــال م ــه ح ــی ب ــد فرق ــم بدان ــر ه ــد. اگ ــا، او نمی دان ــپارم ام ــر بس به خاط

ایــن مــرگ اســت کــه بــه زیبایــی دنیــا ارزش می دهــد و هــر زمــان کــه بخواهــد آن را از 

مــا می گیــرد. زیبایــی امانتــی واهــی در دســتان مــا اســت کــه هیــچ از آن خبــر نداریــم 

ــا از دســت دادن ایــن موهبــت ناملمــوس ارزش واقعــی آن را دریابیــم.  مگــر، ب

ــگ  ــون رن ــی رود. اکن ــر نم ــچ گاه از خاط ــه هی ــی ک ــت، رنگ ــگ« اس ــن »رن ــده ی م ــرگ برن ب

باعــث اتصــال دوبــاره ی مــن بــه جهــان شــده اســت. اگــر ایــن را فرامــوش کنــم چــه خواهد 

شــد؟ بــاز هــم راهــی خواهــم یافت تــا زیبایــی افسارگســیخته ی دنیــا را در خاطر بســپارم.

ــط  ــه فق ــه ای ک ــا حرب ــم ب ــپارم، آن ه ــر می س ــه خاط ــا را ب ــه ی زیبایی ه ــر هم ــال دیگ ح

بــرای مــن اســت. زیبایــی ای کــه بــرای مــن اســت و ایــن بــا آن معنــا گرفتــه اســت. شــاید 

آن ضربــه یــک موهبتــی بــرای دیــدار دوبــاره ی جهــان اطــراف مــن باشــد. نعمتــی کــه 

باعــث شــد  جهــان اطــراف خــودم را به طــور دیگــری در خاطــرم بســپارم و مایــه ی زجــر 

ایــن حافظــه باشــد! 

زیبایــی در فراموشــی ارزش پیــدا می کنــد و رنــگِ آن را مانــدگار خواهــد کــرد. آدم هــا، 

دســت ها و هــر آن چــه زیســتی دارد، جلــوه ای دارد کــه شــما از آن خبــر نداریــد. 

ــزِ  ــه، قرم ــیِ ازیادرفت ــد. آب ــاد می مان ــه در ی ــت ک ــره ای زیباس ــان خاط ــگ، عصی ــر رن ه

زبانه کشــیده در ســیاهیِ خاطــراتِ فراموش شــده، نقره فــام و یــا ســفیدی کــه در 

ســیاهیِ غم هــای ازیادرفتــه ی مــا جــولان می دهــد. ســفیدی ای کــه فریــاد روزهــای 

ــت.  ــا اس ــم م ــی و غ تنهای

زیبایــی بــه درســتی می دانــد کــه بایــد در موهــای ســیاه  و ســفید معشــوق کــه بازتــاب 

تمــام غم هــای مانــدگار اســت، ریشــه بدوانــد؛ تــا همیشــه در یــاد مــا نقشــی پررنــگ 

داشــته باشــد. ایــن ســفید جــاری در ســیاهی روزگار خــود بــه تنهایــی حجتــی بــر تمــام 

ــای  ــد. آری، دنی ــس می کش ــا پ ــز پ ــرگ  نی ــر آن م ــه در براب ــت، ک ــد اس ــا خواه زیبایی ه

غــرقِ فراموشــیِ مــن بــا رنــگ،  جــان و زیبایــی تــازه ای بــه خــود گرفتــه اســت. 



بــه  فراموشــی  و  مــرگ  در ســایه ی  زیبایــی 

معنــای واقعــی خــود می رســد؛ اگــر این هــا 

نخواهــد  معنایــی  دیگــر  زیبایــی  نباشــند، 

ل 
ُ
گ عمــر  محدودیــت  در  زیبایــی  داشــت. 

جــان می  گیــرد کــه همــواره می خواهــد بــه 

را  ایــن  و  اســت  کوتــاه  زندگــی  بگویــد  مــا 

می رســاند کــه درامــای ناتمــام زیبــای زندگــی 

بــه زودی پایــان خواهــد گرفــت. زیبایــی در 

ــاد و حافظــه ی مــا نامیــرا اســت و اگــر روزی  ی

زندگــی  از  تهــی  کالبــدی  شــود،  فرامــوش 

خواهیــم بــود.

*
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عارفقندیپور | دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانیک 

مــی روم جلــوی آینــه، در صــورت معمولــی ام بــا چشــم های افتــاده دنبــال 

نشــانه هایی از کمبــود ویتامیــن می گــردم. رنــگ پریدگــی؟ پوسته پوسته شــدن 

لب هــا؟ چشــم های پف کــرده؟ خبــری نیســت. شــاید اگــر خبــری بــود امیــدوار 

ویتامین هــا  گــردن  بــه  را  همه چیــز  و  کنــم  پیــدا  دســتاویزی  تــا  می شــدم 

بینــدازم امــا خبــری نیســت و ناامیــد می شــوم.  ناامیــدی از جنــس شکســت 

ایــران مقابــل قطــر. موهایــم بلنــد اســت، کمــی بعــد کوتــاه، کمــی بعــد بلنــد، 

بلندتــر، کوتــاه. نمی توانــم احساســاتم را پنهــان کنــم. بــا خــودم می گویــم مــن 

تصمیــم گرفتــه ام موهــای بلنــد داشــته باشــم؛ و بعــد مرتــب کردن شــان حــدود 

۴ دقیقــه وقــت می بــرد، درســت بــه انــدازه ی گل اول ایــران مقابــل قطــر. ردی از 

شــک و کشــف از جانــم می گــذرد: یعنــی از مــن زیباتــر بــوده؟ مکــث می کنــم، 

یــک، دو، ســه، چهــار، پنــج... تکنیــک را بــا خــودم تکــرار می کنــم و می کوشــم بــا 

هربــار تکــرار آن چیــزی بگویــم کــه حــال روانــی ام بهتــر شــود: او از مــن خوشــش 

ــد.  ــش نمی آم ــن خوش ــد، او از م نمی آم
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 | Still Life with Cherries and Peaches, 1885-7, Paul Cézanne
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حرکــت اول در تخــت خــواب، بعد ســریدن بین پیچ تیــز راهرو در خوابگاه و بعد دانشــکده. 

لباس هــای مرتــب، عطــر همیشــگی، کفش هــای تمیــز، دندان هــای مســواک زده، دســتبند 

یــادگاری از ارزشــمندترین لحظــات زندگــی ام در دســت چــپ، عینــک بــه چشــم و موهــا 

مثــل همیشــه ژولیــده و خودمختــار. »ســلام، مــن عارفــم.« پلــکان بعــدی، منتهــی بــه دفتر 

اســتاد. لبــاس مرتــب، عینــک و دســتبند، و موهــا مثل قبل خودمختار و مســتقل. »ســلام 

مــن عــارف قندی پــور هســتم، اســتاد.« 

حرکــت بعــدی در خیابــان بــه راهــی مســتقیم و متناهــی، درحــال قــدم زدن. بعــد در کافــه 

ــرای  ــمولی ب ــای جهان ش ــفه: »معیاره ــی از کلاس  فلس ــته های قدیم ــرور نوش ــال م درح

زیبایــی در دنیــا وجــود دارد. به طــوری کــه آزمایش هایــی در سراســر دنیــا انجام شــده و در 

آن آزمایش هــا از افــراد بــا نژادهــا و ملیت هــای مختلــف در کشــورهای متفــاوت خواســته 

شــده تــا دربــاره عکس هایــی کــه نشــان داده انــد از ۰ تــا ۱۰۰ نمــره بدهنــد. عکس هایــی 

ــره  ــن نم ــور میانگی ــه ط ــر ب ــی دیگ ــته و برخ ــری داش ــن بالات ــراد میانگی ــام اف ــان تم می

ــد  ــان می ده ــابه نش ــای مش ــش و آزمایش ه ــن آزمای ــد. ای ــت کرده ان ــری دریاف پایین ت

معیارهــای زیبایــی تقریبــا ثابتــی بــرای افــراد مختلــف در دنیــا وجــود دارد. یکــی از ایــن 

معیارهــا تقــارن اســت. تقــارن هــم در انســان ها و هــم در ســایر گونه هــا مثــل طــاووس 

از معیارهــای زیبایی ســت. یکــی از نظریاتــی کــه دربــاره ی چرایــی زیبایــی تقــارن در گونــه 

انســان وجــود دارد، ایــن اســت کــه تقــارن موجب می شــود مغز انســان نیازمند پــردازش 

کمتــر و در نتیجــه مصــرف کمتــر انــرژی در گونــه ی انســان می شــود. ایــن امــر در مغــز 

انســان چنیــن کار می کنــد کــه مغــز بــا یکــی از نیم کره هــا، نیمــی از پدیــده ی مــد نظــر را 

پــردازش کــرده و تمایــل دارد حاصــل پــردازش نیمــی از پدیــده را بــه بقیــه ی آن تعمیــم 

دهــد و در ایــن راســتا بــا صــرف کمتــر انــرژی و زمــان، بــه نتیجــه ی متناســبی برســد. ایــن 

اتفــاق کــه در راســتای تکامــل مغــز انســان انســان رخ داده، بــه دلیــل پذیــرش بیشــتر 

و بهتــر مغــز و ارگان هــای عصبــی، یکــی از دلایــل آرایش کــردن را آشــکار می ســازد. از 

کارکردهــای آرایش کــردن در گونــه ی انســان، پوشــاندن عــدم تقارن هــای چهــره بــوده و بــه 

دنبــال آن، همــان کارکــرد صرفه جویــی انــرژی در مغــز را بــه دنبــال دارد. جالــب ایــن نکتــه 

کــه آرایــش در حــوزه ی اخــلاق هــم زمانــی مــورد مناقشــه بــود. در ۱۹۱۵ در ایالاتــی از آمریکا 

ــا ایــن توجیــه کــه آرایش کــردن نوعــی تقلــب بــوده و  ــود ب آرایش کــردن ممنــوع شــده ب

آزاد بــودن آرايــش بــرای افــراد، ترویــج تقلــب بــه عنــوان یــک ارزش منفــی و عادی ســازی 

ایــن امــر هســت. چنان کــه گویــی افــراد بــا آرايش کــردن چیــزی را از خــود نشــان می دهنــد 

کــه بــا واقعیــت تطابــق نــدارد. بنابرایــن مدتــی هرچنــد کوتــاه در بخشــی از آمریــکا ایــن 

پدیــده تحــت عنــوان تضــاد بــا ارزش هــای اخلاقــی و انســانی ممنــوع شــده بــود. هرچنــد 
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کــه امــروزه چنــدان ردی از آن صحبت هــا دیــده نمی شــود، امــا همچنــان ایــن ســوالات 

از جنبــه هــای مختلــف اخلاقــی و حتــی اجتماعــی قابــل بررســی هســتند؛ آیــا آرایــش بــا 

چنیــن توجیهاتــی از قبیــل ترویــج دروغ و فریــب، می توانــد غیراخلاقــی تلقــی شــود؟ 

امــروزه عمل هــای زیبایــی می تواننــد در حــوزه اخــلاق مــورد بحــث باشــند؟« 

در فکــرم از قربانیــان اسیدپاشــی یــاد  کنــم. بــا خــودم می گویــم: »آن هــا هــم زیبــا 

بودنــد. آن هــا هــم زیبــا بودنــد.« چنــد نوشــته ی پراکنــده و قــرص ویتامیــن از کیفــم در 

مــی آورم و می گــذارم روی میــز. قرص هــا را بــا آب یــک نفــس ســر می کشــم. »یعنــی از 

مــن زیباتــر بــود؟« 

دیــدن لباس هــای مــد تــن بقیــه ی مــردم در کافــه، بــرای پســران چنــد نــوع مشــخص 

ــا آرایــش خــاص.  ــا موهــای مــدل دار، و دختــران چنــد نــوع مشــخص اغلــب ب اغلــب ب

ــا خــود: »مــن زیبــا هســتم، مــن زیبــا هســتم.« ســرچ گــوگل کمکــم می کنــد:  تکــرار ب

»بهتریــن ســرم بــرای خوش فرم شــدن مــو.« امــا به جــای ســرم ترجیــح می دهــم دســت 

بــه دامــن ریاضــی شــوم.

ــبت  ــی ام نس ــای زندگ ــام نصفه ونیمه ه ــم از تم ــعی می کن ــی آورم. س ــر م ــه خاط ۱.۶۱۸ را ب

بگیــرم و حاصــل را بــا به کار گیــری قــدرت دیکتاتــور درون، بــه نســبت طلایــی1  نزدیــک کنــم؛ 

ــم در  ــبت خنده های ــم؛ ۱.۶۱۸. نس ــا ببین ــابم را زیب ــودی حس ــه موج ــم ب ــبت معدل نس

ــر  ــی ام در تغیی ــبت ناتوان ــر روم و نس ــا فرات ــی از این ه ــا؛ ۱.۶۱۸. حت ــه گریه ه ــبانه روز ب ش

وضــع موجــود زندگــی بــه جبــر جغرافیــا را ۱.۶۱۸ ببینــم. بعــد نفســی بکشــم، بــه دیکتاتــور 

درونــم تبریــک بگویــم و خرســند از اینکــه نســبت طلایــی دارد لحظه لحظــه تمــام 

ــم بیــرون. ــد، از کافــه بزن ــا می کن زندگــی ام را زیب

باتشکر از آقای فیبوناچی. 

نگاهــم را می چرخانــم در خیابــان؛ ســعی می کنــم بــه گربه هــا نــگاه کنــم، یــا بــه 

آســفالت کــف خیابــان یــا بــه درختــان. از چیزهایــی غیــر از این هــا حــس مصنوعی بــودن 

ــا و خوش پــوش می شــوند،  و اشــباع می گیــرم. ناگهــان در خیابانــی از شــهر، همــه زیب

خوش بــو و رنگارنــگ. برندهــای برتــر و مشــهور. زیبــا و دلربــا. امــا حــس مــوز پلاســتیکی 

ــن  ــوم. و ای ــر ش ــه زیبات ــم ک ــن کن ــم، کراتی ــز کن ــم، پروت ــل کن ــن عم ــرا؟ م ــد! چ می ده

ــه  ــه ب ــود ک ــین خ ــدد پیش ــر ع ــی ب ــه فیبوناچ ــدد در دنبال ــر ع ــیم ه ــل از تقس ــبتی حاص 1- نس
نســبت طلایــی مشــهور دارد. ایــن عــدد کــه امــروزه مبنــای بســیاری از زیبایــی هاســت، بــه 
مقــداری معــادل ۱.۶۱۸۳۹۹ میــل می کنــد و به جــز حضــور در زیبایی هــای طبیعــی، کاربــرد ویــژه ای 

ــی دارد. ــل زیبای ــاری و عم در معم



آورده ی بــزرگ و ملول کننــده مدرنیتــه را چطــور تحمــل کنــم؟ ایــن آورده کــه بــه چیزهــا 

ــد  ــد و بع ــو کن ــد آن را الگ ــوند و بع ــر ش ــه مطلوب ت ــد ک ــن می ده ــی دروغی ــگ و لعاب رن

همــه ی مــا آدم هــا بــه دنبالــش باشــیم. چــرا میــل بــه برخــی زیبایی هــا داریــم درحالــی 

ــی را  ــد. مباحــث اخــلاق و آرامــش روان ــزرگ و فریبــی مکارانه ان کــه می دانیــم دروغــی ب

ــودم  ــا – خ ــرا آدم ه ــه چ ــردم ک ــر می ک ــن فک ــه ای ــا ب ــم. مدت ه ــال می ده ــر و ب ــدد پ مج

در راس آن هــا – بــرای چیزهــای زیباتــر بــا محتــوای کم مایــه، بیشــتر اهمیــت و هزینــه 

قائــل می شوند/می شــوم تــا چیزهــای پرمایه تــر بــا زیبایــی کمتــر؟ و یکــی از دوســتانم 

ــا  ــه ظاهــرت زیب ــا مدت هــا در ذهنــم راه مــی رود: »اگ ــه ت ــن ســوال داد ک ــه ای پاســخی ب

نباشــد آدم هــا بهــت فرصــت نمی دهنــد محتــوا و باطنــت را ارائــه بدهــی.« 

ــوار بالایــی درب از  اندکــی تامــل، بعــد از ایســتادن مقابــل درب یــک پارکینــگ کــه در ن

ــه ام  ــای به هم ریخت ــم و موه ــه می ده ــت ارائ ــرم فرص ــه ظاه ــد. ب ــتفاده کرده ان ــه اس آین

ــگاه  ــد در ن ــی بای ــم: »زیبای ــودم می گوی ــه خ ــم. ب ــب می کن ــوری مرت ــت و صب ــا صداق را ب

تــو باشــد، نــه در آنچــه بــدان می نگــری« 2 و بعــد اندیشــیدم حــالا کــه نشــد، حــالا کــه مــن 

جوابــم را گرفتــم و حــالا کــه تــا پنــج می شــمارم، بگویــم: مــن نمی خواهــم زیبــا باشــم، 

ــا باشــم.  مــن نمی خواهــم زیب

2- به تقلید از جمله ی معروف آندره ژید.
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پراید نازنین خوش  رکاب ما می راند و هیچ آخ نمی گفت. 

 | Hasan Almasi, Louvre Museum, brown lit concrete pathway
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عشــق بــه تاریــخ و تمــدن چیــزی بــود کــه بابــا در دامنــم 

نقشــه خوانش  نوجوانــی  در  بس کــه  بــود.  گذاشــته 

کنــار  می نشســتم  شاگرد شــوفری ها  عیــن  و  بــودم 

ــا پرایــد بگردیــم. آن زمان هــا  ــا کل ایــران را ب دســتش ت

بــرای رفتــن بــه ســفر هیــچ تلفــن هوشــمندی نبــود 

کــه بــا نقشــه و نشــان کار را راحــت کنــد. بلکــه بیشــتر 

شــبیه بــه یــک واحــد درســی بــود، متشــکل از تاریــخ و 

جغرافیــا و البتــه کمــی ذوقِ زیبایی شناســی. 

چیــزی کــه در مــن و بابــا فــت و فــراوان بــود شــور ســفر، 

از پــا ننشســتن و دیوانــه وار تــا مقصــد بعــدی ســر تــا پــا 

چشــم و گوش بــودن اســت. پــس در وهلــه ی اول بــرای 

ایــن کار نیــاز بــه معلــم تاریخــی بــود کــه از قضــا بابــای 

ــه ای  ــرد. دوم، نقش ــا می ک ــش را ایف ــم نقش تاریخ شناس

بــزرگ بــود کــه تمــام مســیرها، خــط آهن هــا و جزئیــات 

ــا از ســر  مقصــد را داشــته  باشــد. شــب کــه می شــد باب

کار می آمــد بــا نقشــه ها و بروشــورهایی کــه زیــر بغلــش 

چهارزانــو  و  پذیرایــی  وســط  می کــرد  پهــن  بــود؛  زده 

ــر ورد  ــخ و هن ــات تاری ــا اطلاع ــارش ت ــتیم کن می نشس

ــا  ــیاحت م ــیر و س ــی س ــلاک اساس ــد. م ــش بیفت زبان

ــگل و  ــو دل جن ــتن ت ــا گش ــود: »ی ــز ب ــه دو چی ــته ب بس

ــا ســردرآوردن از تاریــخ و هنــر معمــاری.«  دریــا، ی

از خراســان  مــا  نازنیــن خــوش  رکاب  پرایــد  آن وقــت 

و  یــزد  اصفهــان،  همــدان،  تــا  شــمال،  تــا  می رانــد 

متخصــص  می شــدیم  مــا  بــاز  نمی گفــت.  آخ  هیــچ 

ایــران  جای جــای  در  زیبایی شناســی  و  تاریخ شناســی 

کشف شوش در هیبت شاگرد شوفری شدن

نگارموقرمقدم |  نویسنده



و هــی فخــر می فروختیــم بــه ایــن و آن. بابــا کــه در هیبــت اســتادی کاربلــد تمــام 

ــد و  ــنو، کاربل ــدی حرف ش ــه مری ــن ک ــرد و م ــح می ک ــرا تصحی ــی م ــای ذهن غلط غلوط ه

در نــوع خــود بی رقیــب بــودم. 

دســت بــر قضــا ولــی خوزســتان را گذاشــته بودیــم آن آخرهــا. غافــل از آن کــه می توانــد 

شــامل هــر دو مــلاک اساســی شــود؛ هــم از جهــت دار و درخــت و هــم از حیــث تاریــخ. 

مجموعــه ای تمام عیــار بــود کــه از لیســت مــا عقــب مانــد. نوبتــش وقتــی رســید کــه 

ــه ی بخــت. وقتــی کــه دیگــر چنــد ســالی از ازدواجــم گذشــته  ــه خان ــودم ب مــن رفتــه ب

بــود و بــه بهانــه ی راســت و ریس کردن پــروژه ی احــداث پســت بــرق همســرم بایــد 

می رفتیــم بــه شــوش و بعــد اهــواز. رویــای خوزســتان، دیــدن کرخــه و کارون و دزفــول 

و البتــه نخلســتان، چیــزی بــود کــه خــواب شــب را از مــن گرفتــه بــود. قــرار بــود چنــد 

ــد  ــه ی واح ــه ارائ ــود ب ــرده ب ــروع ک ــا ش ــر. باب ــم بیش ت ــاید ه ــم، ش ــا بمانی ــی آن ج ماه

ــا  ــه ت ــیان گرفت ــخ هخامنش ــر تاری ــه ی پ ــتان. از پیمان ــی در خوزس ــی زیبایی شناس درس

ــد  ــت. بای ــوش اس ــه ش ــق ب ــه متعل ــس1 ک ــوور  در پاری ــوزه ی ل ــار م ــی از آث ــش مهم بخ

ــا آن کــه برخــلاف میلــم بابــا در ایــن ســفر بــا مــا  هرجــور شــده آن را پــاس می کــردم. ب

نبــود، امــا بــا تلفن هــای مکــرر و طولانــی می شــد اطلاعــات تاریخــی را بــه حافظــه ســپرد. 

ــدر از  ــدارد، آن ق ــدن ن ــرای دی ــوری ب ــز درخ ــوش چی ــد ش ــه می گفتن ــا ک ــلاف خیلی ه برخ

عشــق بــه باستان شناســی پــروار شــده بــودم کــه ایــن حرف هــا در مــن اثــری نداشــت. 

ــای  ــا آن گرم ــتان ب ــی در خوزس ــتان، زندگ ــای کوهس ــتن در جغرافی ــرای دل زده ی زیس ب

ذله کننــده اش ابــدا کار ســختی نبــود؛ بلکــه منتهی الیــه خوشــبختی بــود. کــم از جنــوب 

داســتان نخوانــده بــودم و حــالا انــگار رشــته ای تــا بی نهایــت مــرا بــرای رفتــن بــه آن جــا 

ــرد.  ــاده می ک آم

پــروژه گاهــی بــه اهــواز و آبــادان هــم کشــیده می شــد و شــروع آن از شــوش بــرای مــا 

ــف کردن  ــدن و کش ــی دی ــم پ ــی حواس ــن ول ــد. م ــوب می ش ــی محس ــت گرمی خوب دس

گوشــم  بــه  بــار  هــر  کــه  خیلی هــا  برخــلاف  جهت هــا.  تمــام  از  بــود.  خوزســتان 

می رســاندند: »بــالام جــان شــوش کــه چیــز زیــادی نــدارد. یــک ســری خانه هــای تــو ســری 

خــورده. همیــن و بــس.« اصــرار داشــتند برویــم دزفــول را بگردیــم. امــا مــن داشــتم 

در منبــع لایــزال تاریــخ عهــد باســتان در شــوش عــرش را ســیر می کــردم. بــرای دیــدن 

زیبایی هــای جنــوب آن راه پــر فــراز و نشــیب را، آن شــب و روز در هتــل خوابیــدن را 

ــم و  ــی کن ــه را ط ــکون، روز و هفت ــینی و س ــرض یک جا نش ــا م ــاز ب ــا ب ــودم ت ــده ب نگذران

بــاور کنــم چیــز درخــوری نــدارد. بــرای همیــن بــود کــه فرصــت را غنیمــت شــمردم و تــا 

1- بزرگ ترین موزه ی هنر و یک بنای تاریخی در مرکز شهر پاریس در کشور فرانسه.
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ــردم و  ــف می ک ــت وگذارها را ردی ــتی از گش ــت، لیس ــرکار برمی گش ــر از س ــاب همس جن

می شــدم متخصــص کشــف و شــهود در جای جــای شــهر. از نظــر مــن، شــوش خــودش 

ــه ی اســکندر  ــود: پایتخــت زمســتانه ی شــاهان هخامنشــی، تاریــخ حمل ــزی نب کــم چی

و بعــد از آن ننگ نامــه ی کاووش گــری یــا واضح تــر بگویــم، غــارت باستان شناســان 

ــاله  ــرارداد نودس ــای ق ــود و پ ــه آب داده ب ــاه ب ــن ش ــه مظفرالدی ــته گلی ک ــوی، دس فرانس

را امضــا کــرده بــود. حــالا دیــدن قلعــه ی فرانســوی ها نقطــه ی عطــف تمــام دارایی هــای 

ــار رود شــاوور.  ــال نبــی؛ درســت کن ــود و بعــد از آن حــرم دانی ــران ب ــوور2  از ای مــوزه ی ل

ایــن چیزهــا بــرای به دســت آوردن دوبــاره ی ســمت شــاگرد شــوفری کــم نبــود؛ بــرای 

همیــن این بــار در کســوت یــک نویســنده ظاهــر شــدم. شــأن و منزلتــی کــه تنهــا اســم 

دهان پرکنــش فریبنده ســت. ماجــرای کشــف و شــهود در شــوش درســت از صبــح روزی 

ــه  ــم ب ــود بروی ــرار ب ــد. ق ــاز ش ــنیدیم، آغ ــی را ش ــوش مهرجوی ــدن داری ــر پرپر ش ــه خب ک

ــا چهــره ای  قلعــه ی قــرون وســطایی . کارشــناس باستان شناســی مــردی بــود قدبلنــد، ب

گندم گــون و البتــه صدایــی گیــرا. از همــان بــدو ورود، خــودش را همراه مــان کــرد. 

ــد.  ــان بده ــه خوردم ــوزه را ب ــده در م ــر خوابی ــام هن ــده تم ــت جویده  جوی می خواس

ایســتاده بــود کنــار اســکلت بانــوی ظاهــرا محترمــی بــه نــام »خاتــون«. اشــاره می کــرد 

بــه دندان هــای ســفید و بی نقصــش کــه الحــق و والانصــاف اشــراف زاده ای بــود صاحــب 

قــدرت و عدالــت. علتــش را در تــرازو و ظــروف طلایــی می دانســت کــه همراهــش دفــن 

ــاد  ــه اعتق ــه ب ــت. از این  ک ــون می گف ــدن خات ــرز جنینی دفن ش ــت از ط ــدر داش ــده. لی ش

گذشــتگان: مــا از مــادر زاده می شــویم و بــه همــان شــکل در رحــم می میریــم. امــا مــن 

داشــتم در حوالــی تخته ســنگ ها و سرســتون های تــالار ســیر می کــردم. از دیــدن آن 

همــه هنــر ســیرمانی نداشــتم. نوبــت رســید بــه مجســمه های کوچــک و ریــز، بــه ادوات 

موســیقی، ظــروف لعــاب دار، مهرهــا و زیــورآلات ســنگی زنــان و بعضــا چیزهایــی کــه آدم 

ــر  ــده ب ــی نصب ش ــربازان هخامنش ــم س ــای عظی ــل کتیبه ه ــد. مث ــب وا می مان از تعج

ــه  ــه خــط میخــی ریــز. بعــد از آن نوبــت رســید ب ــا لوح هــای ســنگی ب دیوارهــای مــوزه ی

ــاخته  ــه ای س ــوش قلع ــا داری ــالار آپادان ــر ت ــوی از آجرآج ــان فرانس ــه. باستان شناس قلع

بودنــد بــه ســبک قــرون وســطایی. بــرای این کــه از ســر حوصلــه بــه غارت شــان یــا همــان 

کشف شــان برســند، و بعــد کتیبه هــا و مجســمه ها را بــا بســته بندی و مهــر مخصــوص 

بــه خــود ببرنــد پاریــس. حــالا قلعــه شــده بــود خوابــگاه دانشــجویان باستان شناســی؛ 

بــا همــان در و دیــوار قدیمــی، بــزرگ و شــکوهمند. اگرچــه ظاهــرا خالــی از ســکنه بــود، 

جــوری کــه کســی شــک نمی کــرد از در پشــتی خوابگاه ســت. امــا تــوی محوطــه ی قلعــه 

2- مهم ترین آثار موزه ی لوور پاریس از بقایای تالار آپادانا در شوش است.
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بــرش  وحشــت  آدم  محکمــش  دیوارهــای  بــا 

می داشــت. صــدای جیــ�غ پرســتوها در آســمان 

لنــدرور  ماشــین  داشــت  لیــدر  گرفــت.  شــدت 

گیرشــمن3  را نشــان مان مــی داد. مــن ولــی خــودم 

را وســط قلعــه تــک  و تنهــا دیــدم. وســط تاریــخ 

ــن  ــت روی بلندتری ــتان، درس ــد باس ــرارآمیز عه اس

تک تــک  بــه  کشــیدم  دســت  »آکروپــل«.  تپــه: 

آجرهــای قلعــه  کــه بــا خــط میخی تــو دیوار نشســته 

ــد  ــوی ها بودن ــن فرانس ــرد: »ای ــد ک ــدر تاکی ــود. لی ب

کــه بــا همــت قاجــار وَرِ جست وجوگری شــان گل 

کــرد و از باقیمانــده ی آپادانــای شــوش، قلعــه ای 

ســاختند تــا بشــود مرکــز غارتشــان.« از قلعــه 

بیــرون آمدیــم. بــرای بازدیــد از باقی مانــده ی تــالار 

داریــوش، در نزدیکــی قلعــه. از دور هیچ چیــز پیــدا 

نبــود. حتــی شــهر شــاهی. نزدیک تــر ایــوان مرکــزی، 

شــرقی و غربــی اش دیــده  شــد. زیــر پــا همــه چیــز 

ــای مــا  ــگار پیــش پ ــود. ان شکســته و خــرد شــده ب

اســکندر آمــده بــود آن جــا و همه چیــز را غــارت 

آمــده بودنــد  بــود. بعــدش زوج دیولافــوا  کــرده 

بــرای کاووش گــری و بــاز باقــی باستان شناســان 

ــودم  ــتاده ب ــد. ایس ــرم آم ــو س ــا ت ــدای باب ــر. ص دیگ

ــا  ــی تخــت شــاهی داریــوش و ب ــگاه احتمال در جای

طنیــن صــدای بابــا تــوی ســرم، داشــتم همه چیــز را 

می دیــدم. تــالار عظیــم مرکــزی، ایــوان شــرقی. چنــد 

گام جلوتــرش سرســتون های کاخ  بــود. ســر اســبی 

شکســته زیــر آلاچیقــی آهنــی بدقــواره را دیــدم. امــا 

چشــمم هنــوز بــه دنبــال زیبایــی می گشــت. ظاهرا 

ســر تــا ســر بیابــان  بــود. امــا بــاز اطلاعــات تاریخــی 

ــت.  ــری می گف ــز بیش ت ــی چی ــه ی فرض ــا و نقش باب

ــزی را از  ــد چی ــود کالب ــور می ش ــت چط ــلا می گف مث

جنــگ و غارت زدگــی نجــات داد. یــا اصــلا چــرا بــلای 

ــی  ــب جای ــی نصی ــگ وقت ــل جن ــوزی مث خانمان س

فرانســوی،  شــناس  باســتان  گیرشــمن  رومــن   -3
بــرای  و  بــود  ایــران  باســتانی  آثــار  بــه  علاقمنــد 
حفاری هایــی بــه همــراه همســرش مدتــی در شــوش 

مانــد.



می شــود آن وقــت براحتــی می تــوان ترک شــدن، رها شــدن و بدترینــش فراموش شــدنش 

ــا ترک کــردن یــک مــکان از آدم هــا و جشــن و  را پیش بینــی کــرد. اصــلا چــه کســی گفتــه ب

ســرورها همه چیــز آن جــا از معنــا تهــی می شــود؟ وقتــی هویتــی بــا اصــل و نصــب در دل 

تاریــخ داشــته باشــی، وقتــی ذوق هنــر در روح شــاگرد شــوفری های تاریخ خوانــی هم چــون 

مــن پیــدا شــود، آن وقــت خیلــی راحــت می شــود مقابــل آن تــالار تخریب شــده رفــت و از نــو 

همه چیــزش را در ســر تجســم کــرد و ناظــر آن همــه شــکوه بــود. 

دلــم بــرای شــوش ســوخت. بــرای شــهری کــه اگــر گرفتــار جنــگ و غــارت نمی شــد، 

می توانســت در زیبایــی هنــر و معمــاری از شــیراز و اصفهــان هــم پیشــی بگیــرد. ذره ذره 

جزئیــات پیــش چشــم هایم روشــن شــد. تمــام آن میــراث بــه تاراج بــرده ی مــوزه ی لــوور. 

آن کتیبــه، مجســمه ی ملکــه ی ناپیرآســو. سرســتون گاوی شــکل مــوزه. چنــان بــزرگ و 

ــی  ــت کپ ــتون گاوی درس ــت. سرس ــوا روی آن پیداس ــر4  دیولاف ــی رد تب ــه حت ــت ک باهیب

برابــر اصــل گاومیش هایــی بــود کــه در ســایه ی درختــان شــوش آســوده خوابیــده بودنــد. 

ــا شــیر گاومیــش، خــواب زیــر نخل هــای خنــک و ســرد  لــذت مــزه ی خــوش بســتنی ب

ــا  کــه رویــای نیلوفــران آبــی پــای سرســتون ها می بینــد. چنــان تســلی بخش کــه آدم را ب

ــد. ــا نمی کن ــه ره ــک لحظ ــش ی ــده از تاریخ ــه ای انباشت ش حافظ

ــات  ــا ضرب ــا را ب ــتون گاوی تالارآپادان ــه سرس ــد ک ــری بودن ــوهر کاووش گ ــوا زن و ش 4- زوج دیولاف
ــد. ــوور ببرن ــوزه ل ــه م ــود ب ــا خ ــد آن را ب ــا بتوانن ــد ت ــه کردن ــر، تکه تک ــم تب محک
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همبستگی زیبایی و عشق 

علیفدویاسلام|  دانشجوی داروسازی

زیبایی از همان در که آمده بود، از همان در هم می رود. 

زیبایــی در لغت نامــه ی مــن یــک مفهــوم ســاده دارد؛ میــزان جذابیت و خواســتنی بودن 

یــک چیــز یــا یــک فــرد بــرای مــن. مفهــوم عشــق هــم همــان علاقــه ی شــدید قلبــی بــه 

ــن دو  ــاط ای ــادگی ارتب ــه س ــم ب ــف می توان ــن دو تعری ــا همی ــت. ب ــی اس ــا کس ــزی ی چی

مفهــوم را نمایــان کنــم. اول ایــن کــه حتمــا تاکیــد دارم بــر دو کلمــه ی آخــر از تعریــف 

زیبایــی یعنــی »بــرای مــن«. بدیهــی اســت کــه زیبایــی بــه دیــدگاه افــراد بســتگی دارد 

و آنچــه مــن زیبــا می بینــم ممکــن اســت هیــچ جذابیتــی بــرای فــرد دیگــری نداشــته 

باشــد و بالعکــس. دیگــر این کــه عشــق معلــول زیبایــی اســت و مــن هرچــه در چیــزی 

ــه ی  ــن دو نکت ــا همی ــد. ب ــد ش ــتر خواه ــه آن بیش ــقم ب ــم عش ــتری ببین ــی بیش زیبای

خیلــی ســاده می تــوان گفــت کــه هم بســتگی معنــای عشــق و زیبایــی بــه چــه صــورت 

اســت. هرچــه زیبایــی بیشــتر، عشــق بیشــتر؛ و عشــق بیشــتر بــه چیــزی یعنــی مــا در 

ــم.  ــتری می بینی ــی بیش آن زیبای

ــت و در  ــط می نوش ــار خ ــد و چه ــی می آم ــود. کاش جوانک ــادگی ب ــن س ــه همی کاش ب

ــز  ــا هرگ ــرد. ام ــل می ک ــق عم ــری موف ــم بش ــن مفاهی ــورد از عمیق تری ــف دو م تعری

ــیله ی  ــه وس ــزاد ب ــی آدمی ــن زندگ ــوان رنگ گرفت ــز نمی ت ــد. هرگ ــد ش ــن نخواه این چنی

عشــق را نشــان داد. هرگــز نخواهیــم توانســت بــه ایــن طلســم فراموش نشــدنی 

زندگــی افــراد این قــدر ســاده بنگریــم. همیــن یــک کلمــه به تنهایــی، همیــن ملعــونِ 

مفســدِ ذات انســان، می شــود تمــام دارایــی اش؛ انگیــزه و علــت زندگــی. تبدیــل 

می شــود بــه یــک آمــوزگار کــه تــازه بعــد از ۲۰ و چنــدی ســال بــه تــو یــاد می دهــد بــرای 

ــر  ــک اث ــه ی ــی، چگون ــعار را بفهم ــی اش ــه معن ــی. چگون ــه ببین ــا را چگون ــار دنی اولین ب

هنــری را درک کنــی، چگونــه از نفس کشــیدن، حــرف زدن، نگاه کــردن و زندگی کــردن 

ــاده و  ــت س ــک بی ــن ی ــی ای ــی و می بین ــود می آی ــه خ ــم. ب ــمِ بی رح ــری. بی رح ــذت بب ل

ــادان بــودی.  ــو ن ــا ایــن دو خــط متــن چــه بــوده و تــو نمی دانســتی. چــه می گفتــه و ت ی
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بر سر قبر من آ که ببینی با تو چگونه زنده می شوم

اگر معیار دل باشد تو باید سهم من باشی

ای که قرص رویت شبیه آدمیان نیست 

ای که چیده گل سرخی ز حوریان آسمانی 

سوگند یا حق گویم نام تو نیک نامی ست 

ای که نام تو پریاست تو که هم سان پریانی 

بعــد از تمــام درس هــا ایــن معلــم امتحــان هــم می گیــرد. ســخت ترین امتحــان. 

ــازه  ــی. ت ــا باش ــی تنه ــازه آموخت ــه ت ــه ی آنچ ــا هم ــا ب ــذارد ت ــد و می گ ــا می کن ــو را ره ت

رنــگ زندگــی گرفتــه ای کــه رنــگ و رویــت را می بــرد. تــازه نفــس کشــیده ای و نفســت را 

ــخ؛ درس  ــن درس تاری ــد. دردناک تری ــو می ده ــه ت ــش را ب ــن درس ــد آخری ــرد. بع می بُ

از دســت دادن. زیباتریــن مخلــوق جهــان را کــه دیــدی از دســت می دهــی اش. از دســت 

می دهــی کــه یــاد بگیــری تــا آخریــن لحظــه ی عمــرت پیوســته در حــال از دســت دادن 

ــان  ــه پای ــت ب ــت دادن جان ــا از دس ــم ب ــی ه ــه ی زندگ ــن لحظ ــی آخری ــود. حت ــی ب خواه

خواهــد رســید. از دســت می دهــی تــا شــکنجه شــوی و درد و رنجــی عمیــق تــو را بــه 

غــم بی انتهایــی برســاند کــه هدایت کننــده ی راهی ســت کــه بیشــتر بــه درون خــودت 

ــه  ــتری را تجرب ــم بیش ــی غ ــی و ه ــودت را بشناس ــای خ ــتر تاریکی ه ــی. بیش ــفر کن س

ــوی.  ــر ش ــودت عمیق ت ــی و در وج کن

همــه ی ایــن درد و شــکنجه و مشــقت زیــر ســر زیبایی ســت. زیبایــی لعنتــی اســت کــه 

ــد.  ــاق می افت ــت اتف ــتان ها  برای ــن داس ــام ای ــوی و تم ــق می ش ــر آن عاش ــه خاط ــط ب فق

یکــی وارد حیــاط زندگــی می شــود کــه از قضــا در نگاهــت زیباتریــن مخلــوق عالم اســت. 

بعــد همیــن مخلــوق، حســابی کــه خانــه   و زندگــی ات را ســر و ســامان داد و اســباب را 

بــه جــای خــود رســاند و آمــاده ی هم زیســتی شــد؛ از همــان در کــه آمــده بــود، مــی رود. 

آن وقــت تــو مانــده ای و خانــه ی بــدون صاحب خانــه. از حــق نگذریــم، زیبایــی  هــم کــم 

نمی گــذارد. مثــل یــک بوکســور حرفــه ای وقتــی کــه گوشــه ای از رینــگ خِفــت شــده ای، بــا 

یــک مشــت ســنگین از زیباتریــن صورت دنیــا، یک مشــت از پاییــن از زیباترین صدای 

دنیــا و یــک ضربــه ی نهایــی از زیباتریــن نــگاه دنیــا تــو را ضربه فنــی می کنــد کــه حســاب 

کار دســتت بیایــد. اصــلا هــم هیــچ گاردی نمی توانــی داشــته باشــی. مگــر آدم می توانــد 

ــا نیســت و جذبــش  ــه، زیب ــد ن ــا دارد؛ بگوی ــی ای  بی انته ــز برایــش زیبای وقتــی فلان چی

نشــود. خیــر، نه تنهــا جذبــت می کنــد بلکــه می گــذارد آهسته آهســته ابعــاد جدیــدی از 

زیبایــی بــروز پیــدا کنــد کــه اصــلا از وجودشــان اطــلاع نداشــتی. واقعــا می خواهــم بدانم 

اصــلا مگــر کســی می دانــد نقشــه ی رگ هــای چشــمان کســی چقــدر می توانــد جــذاب 



ــا رنــگ خرمایــی تزییــن شــده اند.  باشــد. ســرخی های داخــل ســفیدی چشــمانی کــه ب

عجیــب نیســت؟ دقیقــا بــه همیــن شــکل یــاد می گیــری کــه تــازه زندگــی چــه جزئیــات 

داشــته و چــه چیزهایــی بــرای آموختــن وجــود دارد. 

در نهایــت از بیــن تمــام ایــن ناتوانــی در امــر تعریــف ایــن هم بســتگی میــان عشــق و 

زیبایــی فقــط می تــوان همیــن را بــا قطعیــت گفــت. نهایــت عشــق چــه بــه شــیء باشــد 

و چــه فــرد و چــه بــه یــک نیــروی معنــوی، فقــط زمانــی قابــل اثبــات اســت کــه شــما آن 

را زیباتریــن ببینــی. یعنــی دیگــر برایــت از آن زیباتــر وجــود نداشــته باشــد. حــق هــم 

ــا؛ چــرا کــه همان طــور کــه تعریــف کــردم زیبایــی  داریــم کــه بگوییــم زیباتریــن در دنی

فقــط وابســته بــه نظــر شــخصی و دیدگاه هــای هــر فــرد اســت و در کمــال حقیقــت ایــن 

امکان پذیــر اســت کــه شــما چیــزی را زیباتریــن در دنیــا ببینــی. 
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روزی فهمیدم دنیا بدون تایید دیگران هم می تواند زیبا باشد. 

ــته از  ــی برخاس ــم اضطراب ــه حک ــه ب ــی را ک ــام موقعیت های ــی آورم تم ــاد م ــه ی ب

ــام  ــد تم ــدم. بای ــختی گذران ــه س ــته اند، ب ــن می زیس ــا م ــه ب ــی ک ــورد دیگران برخ

مــدت بــه آن می اندیشــیدم کــه نکنــد کاری انجــام دهــم کــه بــرای آن هــا خوشــایند 

نباشــد. نکنــد از فــلان کلمــه در فــلان جملــه ی ناخواســته ام خوش شــان نیامــده 

باشــد؟ نکنــد نظرشــان را نســبت بــه خــودم بــه نحــوی تغییــر داده ام کــه دیگــر مرا 

تاییــد نکننــد؟ مــرا دوســت نداشــته باشــند؟

ایــن نیــاز مــدام بــه تاییــد شــدن ها، ایــن خــود را از نــگاه دیگــران دیدن هــا، ایــن 

ــرا از  ــا، م ــران فکر کردن ه ــر دیگ ــه نظ ــت ب ــام وق ــن تم ــا، ای ــا، اندوه ه اضطراب ه

دیده شــدن حتــی در جمعــی ســه نفره هــم بــی زار کــرده بــود. شــاید بــرای همیــن 

ــر  ــرای ه ــدم. ب ــم. زود می رنجی ــای نگرفت ــتی ای ج ــروه دوس ــچ گ ــچ گاه در هی هی
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 | Len Cruz, Dark spiral well



حــرف، هــزار توجیــه می تراشــیدم و آن چنــان گاهــا از کاه، کــوه می ســاختم کــه غیــر 

منطقی تریــن افــکار هــم در جــدال ایــن تکــرار، در ذهنــم پذیرفتــه می شــد. چــرا نبایــد 

آن طــور می بــود؟ 

کم کــم کالبــد نیمه جــان اعتمــاد به نفســی کــه از بلــوغ و ســخت گیری های ناظــم و 

مدیــر و غیــره و ذلــک در امــان مانــده و در وجــودم هنــوز باقــی بــود، بــا همیــن افــکار 

ــردم؟  ــه می ک ــدم را چ ــه وارد می ش ــه جامع ــد ب ــر بای ــه دیگ ــت. آن ک ــن رف ــداوم از بی م

ــه  ــم را در برگرفت ــه تمام ــی ک ــان ترس های ــا هم ــه ب ــرد ک ــا می ک ــور اقتض ــرایط این ط ش

بــود بــه دل دنیایــی بــروم کــه بــا مــن بیگانــه اســت. مــن در هیــچ جایــی درس ورود بــه 

ایــن جامعــه را نگرفتــه بــودم پــس بــاز هــم متکــی شــدم بــه نظــر دیگــران. اگــر تاییــدم 

ــی هیــچ تلاشــی تســلیم می شــدم. راه چــاره ای  ــه ، ب ــر ن ــی دادم و اگ ــد، ادامــه م می کردن

نبــود. ترس هایــم بــی  هیــچ مانعــی مــرا در اختیــار گرفتــه بودنــد و مســیر را بــه دلخــواه 

ــردم.  ــش می ب ــا پی آن ه

ــده  ــه ش ــاکت تر از همیش ــن س ــت و م ــتقیم  می گذش ــی مس ــه خط ــور ب ــان همین ط زم

بــودم. کاری نمی شــد کــرد. مــن همیشــه نقــش یــک قربانــی را بــازی می کــردم؛ قربانــی 

موقعیت هایــی کــه می ترســیدم حرفــم را بلنــد بزنــم تــا نکنــد صدایــم کســی را آزرده کند. 

می ترســیدم چیــزی را تمــام کنــم تــا نکنــد دیگــر نتوانــم داشــته باشــمش. می ترســیدم 

چیــزی را شــروع کنــم تــا نکنــد شکســت بخــورم. ایــن رویــه مــرا خیلــی اذیــت می کــرد. 

بارهــا بــه ایــن اندیشــیده بــودم کــه ارزش زیســتن چیســت؟ بــا ایــن هــراس همیشــگی 

در ارتبــاط بــا دیگــران، چــرا انســان بایــد اجتماعــی باشــد؟ یــا لااقــل اگــر راهــی بــود کــه 

می توانســتم از ایــن اجتمــاع فــرار کنــم، خیلــی خــوب می شــد. 

احتیاجــم بــه تاییــد همیشــگی اگــر بــرآورده نمی شــد، ســرخورده، بــه کنــج تنهایــی خــود 

پنــاه می بــردم تــا آن زمــان کــه بــه اجبــار دوبــاره بــه زندگــی اجتماعــی بازگــردم. زندگــی 

ــود کــه  ــه جایــی رســیده ب ــود. کار ب ــه امــری سراســر جبــر شــده ب اجتماعــی ام تبدیــل ب

اکثــر اوقــات، خــود را بــه جــای ناظــری می گذاشــتم کــه از بیــرون نگاهــم می کنــد. ســوم 

شــخص مفــردی کــه بایــد مــرا از دیــد دیگــران قضــاوت می کــرد. فــارغ از آن چــه در درونــم 

می گذشــت. آنچــه واقعــا مــن بــودم. خــود واقعــی ام را در کشــمکش خوش آمــد یــا 

نیامــدِ دیگــران گــم کــرده بــودم. بــه طبــع، در ارتباطاتــم هــم رفتــارم متناقــض بــود و خــود 

را هم رنــگ جماعتــی می کــردم کــه از رسوا شــدن میان شــان بیــم داشــتم. امــا بالاخــره 

مــن هــم از بنــد ایــن موقعیــت آزاد شــدم. 
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ــه  ــم ب ــاید ه ــا ش ــرف، ی ــا ح ــه ی ــا جمل ــه ی ــدام کلم ــی ک ــود، در پ ــدام روز ب ــم ک نمی دان

دنبــال خســتگی مفرطــی کــه نایَــم را بریــده بــود؛ همــان روز بــود کــه همــه چیــز تغییــر 

کــرد. روزی کــه بــه گمانــم بهــار هــم بــود، تصمیــم گرفتــم خــودم را همان طــور کــه 

ــم.  ــان ده ــران نش ــودم و دیگ ــه خ ــتم ب هس

ــوده، امــا مهــم  ــز ب ــود؛  نمی شــود گفــت حتــی حــالا هــم خیلــی موفقیت آمی ســخت ب

آن اســت کــه بــه آن پــی بــردم کــه دیگــر دلــم نمی خواهــد همــه به خاطــر چهــره ای کــه 

ــرای چیــزی کــه نیســتم  ــا ب از خــودم مقابل شــان می ســازم، دوســتم داشــته باشــند؛ ی

تحســینم کننــد؛ یــا بــرای کســب رضایــت خاطــر آن هــا خاطــر خــودم را مکــدر کنــم. روزی 

فهمیــدم دنیــا بــدون تاییــد دیگــران هــم می توانــد زیبــا باشــد. می شــود مطلــوب همــه 

نبــود و ادامــه داد. می شــود بــه راهــی رفــت کــه از نظــر خودمــان درســت ترین اســت و 

نــه از دیــدگاه دیگــری.

ــه  ــترس ، متوج ــر اس ــتی و سراس ــی ایده آلیس ــکار مالیخولیای ــان اف ــس هم روزی در پ

شــدم کــه جهــان را بایــد از درون خــودم ببینــم. بــه چشــم همیــن پیکــری که به مــن داده 

ــای  ــن نگرانی  ه ــردن ای ــرای تمام ک ــم. ب ــتر بیاب ــودم را بیش ــم دارم خ ــالا تصمی ــده. ح ش

بی جــا بــرای بــودن در هــر موقعیتــی کــه در زندگــی روزمــره ممکــن اســت برایــم پیــش 

آیــد، بایــد ایــن »مــن« را بیشــتر بشناســم و از اینجــای کار را بــه دلخــواه او پیــش ببــرم. 

نمی دانــم چقــدر زمــان خواهــد بــرد. چنــد بــار دیگــر بایــد بــا ترس هایــم روبــه رو شــوم 

تــا بــه ایــن مشــکل فائــق آیــم، چنــد بــار دیگــر بایــد وابســتگی ها و علایــق و عادت هایــم 

را بســنجم تــا ببینــم کدام شــان واقعــا به خاطــر خــود مــن هســتند، یــا حتــی چنــد بــار 

ــم  ــم خواه ــی گ ــت و حت ــم گش ــاز خواه ــته ب ــه راه گذش ــد و ب ــم ش ــد خواه ــر ناامی دیگ

ــن  ــه ای ــت؛ ک ــم گش ــش خواه ــتن خوی ــال خویش ــه دنب ــری ب ــه تلنگ ــاز ب ــد ب ــد و بع ش

ــزاد هســتم دیگــر. امــا  ــه هرحــال مــن هــم آدمی ندانســتن ها هــم مهــم نیســتند - ب

ــه های  ــن کلیش ــام ای ــس تم ــه در پ ــت ک ــی اس ــن تکامل ــت دارد همی ــه اهمی ــزی ک چی

عمــر بــه آن می رســم. همیــن غلبــه بــر واهمه هایــی کــه کیفیــت زندگــی ام را کاهــش 

داده اســت و همیــن لذت بــردن از هســتی خــودی کــه واقعــا هســتم، نــه آن چــه صرفــا 

مــورد تاییــد دیگــران اســت. 







**

تجربیــات دیگــران، بــه خصــوص کــه در فضــا و زمــان 

دیگــری روزگار بگذراننــد؛ همــواره بســیار متفــاوت و 

شــایان اســت.

دیگرنــگاری؛ برگــردان فارســی تجربیاتی ســت کــه 

در موضــوع اصلــی بیــان  شــده امــا بــه زبانــی دیگــر 

ــوع  ــاب از موض ــه ای دیری ــردن زاوی ــس ک ــل لم و قاب

ــرای مخاطــب. اصلــی ب
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ــی  ــه حت ــل از آن ک ــید. قب ــی کش ــت از نقاش ــد دس ــزِ هنرمن ــو مارتین ــه نارسیس ــود ک ــال ۲۰۱۷ ب س

اولیــن قدم هایــش را در راه هنــر بــردارد، مخمصــه ی بزرگــی در مســیرش قــد علــم کــرد. آثــارش 

بیــش از حــد زیبــا بــود. 

»دیــدن ایــن همــه زیبایــی در آثــاری کــه بــرای نمایــش صنعــت نازیبــای کشــاورزی خلــق می کنــم، 

ــش  ــرای نمای ــد ب ــردی جدی ــا رویک ــید ت ــی کش ــت از نقاش ــو دس ــت.« نارسیس ــوار اس ــم دش برای

ــد.  ــدا کن ــی هایش پی ــوع نقاش ــای موض ــدان زیب ــای نه چن ــه ی حقیقت ه واقع گرایان

بــا امیــد به تصویر کشــیدن خــوی خشــن کشــاورزی، مارتینــز شــروع بــه کشــیدن تصاویــر 

ــر  ــارش را ب ــت و آث ــار گذاش ــز کن ــی را نی ــوم نقاش ــرد. او ب ــواش ک ــال و گ ــا ذغ ــفیدی ب ــیاه و س س

جعبه هــای مقوایــی میــوه ثبــت کــرد تــا تماشــاچیان شــاهد صنعــت عظیــم کشــاورزی آمریــکا در 

پس زمینــه  ی محتــوای نقاشــی هایش باشــند. 

»مــوادی را بــرای نقاشــی بــه کار گرفتــم کــه هماننــد زندگــی کشــاورزان، ســخت و زمخــت باشــد. 

شــرایط کشــاورزان در زمین هــای کشــاورزی نــه زیبــا اســت، نــه رنگارنــگ و نــه درخشــان.« 

هنر در مقابل صنعت کشاورزی 

مهدیعارفیان |  دانشجوی کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی  

»آیا مردم از آثار زشت من خوش شان خواهد آمد؟« 
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چنیــن بــود کــه مارتینــز ســبکی را بنیــان  گذاشــت کــه ماننــد اثــر انگشــت او را از مابقــی 

ــازد.  ــز می س ــدان متمای هنرمن

در ســال ۱۹۹۷، بیســت ســال قبــل از ایــن اتفاقــات، مارتینــز بــرای اولین بــار از مکزیــک 

بــه ایــالات متحــده قــدم گذاشــت. مارتینــز کــه در آن زمــان تنهــا ۱۹ ســال داشــت، مســیر 

بــرادران بزرگ تــرش را پیــش گرفــت تــا در جســت وجوی تحصیــلات و موقعیــت شــغلی 

در لس آنجلــس بــه آن هــا بپیونــدد. حتــی روحــش هــم خبــر نداشــت کــه مهاجــرت بــه 

آمریــکا بــه شــغل تمام وقــت نقاشــی ختــم خواهــد شــود. 

ــد، در  ــاورزی بودن ــغول کش ــک مش ــی در مکزی ــه از کودک ــز ک ــواده ی مارتین ــران خان پس

ایــالات متحــده نیــز بــه همیــن حرفــه گرایــش پیــدا کردنــد. در همیــن حیــن، نارسیســو 

ســخت مشــغول یادگیــری زبــان انگلیســی بــود. اهــداف تحصیلــی و عشــق او بــه 

یادگیــری هماننــد ســتاره ی شــمالی او را بــه ســوی هنــر هدایــت کردنــد. او تحصیلــش 

ــدرک  ــپس م ــرد و س ــروع ک ــبانه ش ــه ای ش ــی در مدرس ــوزش انگلیس ــا آم ــدا ب را در ابت

دیپلمــش را از مدرســه ی ســواد آموزی مخصــوص بزرگ ســالان دریافــت کــرد. 

امــا مســیر رســیدن بــه دانشــگاه بــرای مارتینــزِ جــوان جــاده ای همــوار نبــود و او مرتبــا 

مجبــور بــه تــرک موقــت تحصیــل می شــد تــا پــول مــورد نیــاز بــرای ادامــه ی راه را 

ــت های  ــاورزی در دش ــولات کش ــدن محص ــرف چی ــتان را ص ــام تابس ــت آورد؛ تم به دس

ایالــت واشــینگتن می کــرد تــا بتوانــد هزینــه ی کلاس هایــش را پرداخت کند. ۹ تابســتان 

پیاپــی را این گونــه گذرانــد تــا بالاخــره در ســال ۲۰۱۸ توانســت مــدرک ارشــد هنرهــای زیبــا 

را از دانشــگاه ایالتــی کالیفرنیــا کســب کــرد. 

بــه گفتــه ی خــودش، جرقه هــای علاقــه بــه نقاشــی در اولیــن کلاس تاریــخ هنــر دوره ی 

کارشناســی شــعله ور شــد. آثــار هنرمنــدان قــرن ۱۹ هم چــون وینســنت ون گــوگ و ژان 

فرانســوا میلــه کــه در طــول زندگــی حرفه ای شــان کشــاورزان را بــه تصویــر کشــیده بودنــد 

مارتینــز را بــه خــود جــذب کردنــد. 

»احساســی نوســتالژی کــه نســبت بــه خانــواده ام در مکزیــک و مزرعه هایــی کــه ســال ها 

در آن هــا کار کــرده بــودم داشــتم، کــه باعــث شــد بــه یادگیــری نقاشــی بپــردازم. بــا 

خــودم فکــر کــردم کــه می توانــم نقاشــی کشــیدن را یــاد بگیــرم. می توانــم مهارت هــای 

ــواده ام بکشــم.«  ــری از شــهر و همســایه ها و خان ــود بدهــم و تصاوی نقاشــی ام را بهب

او تــا امــروز بــا به تصویر کشــیدن مناظــر بــزرگ و پرجزئیاتــی از کشــاورزانِ مشــغول بــه 

کار، بــه رســالت ابتدایــی خــود پایبنــد مانــده اســت. حرفــه ی او اکنــون تبدیل بــه تریبونی 

بــرای فریــادزدن حقیقت هــای تلــخ صنعتــی اســت کــه خــودش ده هــا ســال در قلــب آن 

حضــور داشــته اســت. 
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ــم،  ــر بکش ــه تصوی ــوذی، را ب ــرات م ــل حش ــاورزی، مث ــختی های کش ــم س ــر بخواه »اگ

کشــاورزانم را ســر تــا پــا بــا شــال و پارچــه و عینــک محافــظ می پوشــانم؛ و اگــر بخواهــم 

انســانیت کشــاورزانم را نمایــش دهــم، شــال ها و عینک هــا را برمــی دارم تــا مخاطــب 

ــد.« ــا را ببین ــته ی آن ه ــیده  و خس ــای رنج کش چهره ه

هــر کــدام از نقاشــی های مارتینــز بــر مجموعــه ای از جعبه هــای مقوایــی میــوه تصویــر 

می شــوند تــا صنعــت بزرگــی کــه ایــن مشــکلات و رنج هــا را تشــدید می کنــد نیــز در اثــر 

حضــور داشــته باشــد. 

»هنگامــی کــه در اســتودیو غــرق در کار هســتم، برایــم ســوال می شــود کــه آیــا مــردم از 

آثــار زشــت مــن خوش شــان خواهــد آمــد؟ نقاشــی های مــن خاکــی و بی رنــگ هســتند. 

گاهــی جعبه هــای مقوایــی کثیــف و لکه لکــه هســتند و ایــن، اثــر نهایــی را آزاردهنده تــر 

هــم می کنــد.« 

بــا ایــن حــال او بــاور دارد کــه همیــن زشــتی و آزاردهندگــی موجــب کنجــکاوی و مکالمــه 

ــی  ــی و دگرگون ــداری بین الملل ــاد بی ــیل ایج ــه پتانس ــت ک ــتی اس ــن زش ــود؛ و ای می ش

فرهنگــی را دارد. همیــن پتانســیل، آثــار نارسیســو مارتینــز را قدرت منــد و الهام بخــش 

می کنــد. 
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این یادداشت، برگردان متنی ست با عنوان :

When Art Meets Big Agriculture 

By Isoke Cullins 

کــه در نوامبــر 2023 در وب ســایت Getty منتشــر شــده 

اســت. نســخه ی اصلــی ایــن جســتار را می توانیــد از 

ــد.  ــد درج شــده، مطالعــه کنی طریــق اســکن کیو آرک







*

تاریکــی فقــدان نــور اســت! نــور  معنــا می دهــد 

در  گمشــده  بی معنــی  و  بی منظــور   اشــکال  بــه 

مــا. پیرامونــی  اشــکال  و  تصاویــر  ازدحام هــا، 

نورنــگاری، روایتی ســت از تابانــدن نــور و منظــور بــه 

قاب هایــی برگزیــده از ســوژه  هــر شــماره و گزارشــی 

مبتنــی بــر تصویــر از تجربــه یــا فقدانــی مرتبــط بــا 

موضــوع محــوری.





دربارهیاصیلترینزیباییها

عکاسآزاد

کارشناسیارشدبرنامهریزیمحیطزیست

نازنین آریان

سعیده ملک زاده
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پســربچه ی فیلــم Wonder خیلــی شــبیه بــه مــن اســت؛ او بــه خاطــر تفاوت هایــی کــه 

در اثــر ابتــلا بــه ســندرم تریچر کالینــز از بــدو تولــد در چهــره اش وجــود دارد، دوســت 

ــدازد و  ــن می ان ــرش را پایی ــم س ــن ه ــرای همی ــت. ب ــکل اس ــش مش ــردن برای پیداک

بــه کفش هــای آدم هــا خیــره می شــود؛ تــا از روی ســبک، رنــگ، قیمــت، تمیــزی و 

ــد.  ــا بزن ــخصیت آدم ه ــی از ش ــان حدس های ــدن بندهای ش ــوه ی بسته ش ــی نح ــا حت ی

اکثــرا هــم درســت حــدس می زنــد. معیــار مــورد علاقــه ی مــن در کودکــی امــا، دســت 

آدم هــا بــود. خیره شــدن بــه آن هــا دردسرســاز نبــود و به نظــرم چشــم نوازترین عضــو 

بــدن بــرای انتقــال احساســات بودنــد. هنــوز هــم هســتند. دســت ها از خشــم فشــرده 

می شــوند، خوشــحال می شــوند و کــف می زننــد، نــوازش می کننــد، خستگی شــان 

مشــهود اســت و در یــک کلام یکــی از آشــکارترین اعضــای فعــال بــدن هســتند. 

ــع  ــی )در واق ــردن کس ــا قلدادک ــرای زیب ــم ب ــاخص های نامتعارف ــی از ش ــی یک در کودک

زیبابــودن دســت هایش( انعطاف پذیــری انگشــت شســتش بــود. آناتومــی بــدن 

ــی از  ــا بعض ــود، ام ــم ش ــت خ ــف دس ــمت ک ــه س ــد ب ــت بای ــد انگش ــر بن ــد ه می گوی

انگشــت ها از ایــن قاعــده پیــروی نمی کننــد و ایــن ســرپیچی بیــش از همــه در 

ــی  ــود، حت ــم ش ــت خ ــی از پش ــوی کس ــه زان ــود. اینک ــان می ش ــت نمای ــت شس انگش

تصــورش هــم دل آدم را ریــش می کنــد امــا ایــن نافرمانــی بــرای هیچ کــس دل خــراش 

ــرای  ــن ب ــل م ــی از دلای ــه یک ــت. البت ــرده اس ــادت ک ــه آن ع ــم ها ب ــون چش ــت چ نیس

دوست داشــتن ایــن نــوع انگشــت ها و صاحبان شــان ایــن بــود کــه دســت مــن ذره ای 

انعطــاف نداشــت. تــا حــدی کــه می توانســتم از انگشــت شســتم بــه عنــوان خط کــش 

ــایه را  ــوزاد همس ــت ن ــت شس ــار انگش ــی یک ب ــه حت ــت ک ــادم هس ــم. ی ــتفاده کن اس

ــبت  ــی نس ــس خوب ــود. ح ــا ش ــت های او زیب ــل دس ــه لااق ــی دادم ک ــار م آرام آرام فش

ــک  ــادی کوچ ــن زی ــت های م ــتانم دس ــر دوس ــه نظ ــتم. ب ــودم نداش ــت های خ ــه دس ب

درباره ی اصیل ترین زیبایی ها 

سعیدهملکزاده |  کارشناسی ارشد برنامه ریزی محیط زیست 

نازنینآریان |  عکاس آزاد

دست ها حرف های زیادی برای گفتن دارند، اگر مجالی بیابند. 
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ــر  ــتم. فک ــم نداش ــی ه ــت خط خوب ــکلت. دس ــت اس ــه دس ــبیه ب ــود؛ ش ــتخوانی ب و اس

می کــردم همــه اش تقصیــر همیــن دســت های اســکتی ام اســت و اگــر کســی دســت های 

زیبــا و بــزرگ و کشــیده داشــته باشــد، حتمــا خوش خــط اســت و دوست داشــتنی 

ــه اش  ــای پنج ــد. ضربه ه ــد ش ــم خواه ــری ه ــوی بهت ــده ی پیان ــالا نوازن ــذاب. احتم و ج

ــم  ــل ه ــل دوق ــازی یک ق ــت ب ــت دس ــه ی پش ــس مرحل ــت و از پ ــر اس ــال بهت در والیب

بهتــر بــر می آیــد. ســنم کــه بیشــتر شــد، معیارهــا کمــی عمیق تــر شــد ولــی هنــوز هــم 

ــودم. مثــلا نحــوه ی کوتاه کــردن ناخن هــا و لاک روی شــان  ــه دامــن دســت ها ب دســت ب

ــا  ــا دســتانم احســاس می کــردم، ب ــود. مــن ب ــه ی بســیار بااهمیتــی ب ــم مقول هــم برای

لمــس اشــیا، آن هــا را نــگاه می کــردم، طعم هــا را از طریــق انگشــتانم می چشــدم و بــا 

ــاک  ــتانم پ ــا دس ــک هایم را ب ــن اش ــردم. م ــال می ک ــا را دنب ــاش آهنگ ه ــتانم ارتع دس

و خنده هایــم را بــا دســتانم پنهــان می کــردم. هنــوز هــم گمــان می کنــم دســت ها 

عضــو پرمشــغله ای در تک تــک فعالیت هــای روزانــه  هســتند و اگــر مجالــی بیابنــد 

ــد.  ــن دارن ــرای گفت ــادی ب ــای زی حرف ه

شــاید بــه نظــر برســد کــه چــرا لقمــه را دور ســرم می چرخانــم و بــه حــرف آدم هــا دقــت 

ــا همــه  نمی کنــم. بــرای ایــن کار دلایــل موجهــی دارم. یکــی از دلایلــم ایــن اســت کــه ب

ــرت  ــه معاش ــدون هیچ گون ــا ب ــا مدت ه ــط ت ــی رواب ــد. بعض ــه ش ــوان وارد مکالم نمی ت

مســتقیمی پیــش می رونــد. در چنیــن شــرایطی بایــد از هــر امکانــی کــه کار دســت مان 

نمی دهــد اســتفاده کنیــم. در نــگاه اول دســت ها بــرای بیــان مفاهیــم عمیــق، ظرافــت 

حنجــره را ندارنــد امــا تعــداد انگشــت ها و مفصل های شــان و ترکیبــی کــه می تــوان 

بــا آن هــا ســاخت، تنــوع مفاهیمــی کــه منتقــل می کننــد را بــه طــرز عجیبــی بــالا 

می بــرد. بی دلیــل نیســت کــه ناشــنوایان از دست های شــان بــرای برقــراری ارتبــاط 

اســتفاده می کننــد. بــه قــول رومــن گاری: »واژه هــا چــه اهمیتــی دارنــد؛ خــود چشــم ها 

و دســت ها همه چیــز را می گوینــد.« 



دلیــل بعــدی انتخــاب دســت ها بــه عنــوان معیــار موردعلاقــه ام ایــن اســت کــه دســت ها 

هــم مثــل چشــم ها رازدار خوبــی نیســتند؛ از ســن و شــغل و ســلیقه گرفتــه تــا تــرس و 

خشــم و شــرم را برمــلا می کننــد. اتفاقــا در انتقــال غیرمســتقیم ایــن پیام هــا صادقانه تــر 

هــم عمــل می کننــد. شــاید بتــوان بــا زبــان دروغ گفــت امــا دســت ها بلــد نیســتند دروغ 

ــه  ــد ب ــد؛ نمی توانن ــودن در بیاورن ــته و کثیف ب ــد ادای خس ــت ها نمی توانن ــد. دس بگوین

زخمی بــودن تظاهــر کننــد. دکمــه ی روشــن و خاموشــی بــرای عرق کــردن یــا سردشــدن 

ندارنــد و واقعــا دســت خودشــان نیســت اگــر مضطــرب یــا شــرمگین بــه نظــر می رســند. 

حتــی دوست داشــتن هــم از دســت ها جریــان پیــدا می کنــد. بعــد از نــگاه کــه معمــولا 

اولیــن جرقــه ی ارتباطــی بیــن عاشــق و معشــوق اســت، حــس اولیــن لمــس، هیــچ گاه 

از خاطــره ی دســت ها پــاک نمی شــود. اتفاقــا به یادماندنی تــر هــم هســت. آنقــدر نــادر 

هــم هســت کــه در میــان انبــوه خاطــرات از یــاد نــرود. بــه قــول دوســتی: »اگــر تــو را دیــدم 

و نشــناختم، اگــر صدایــت را شــنیدم و نشــناختم، اگــر عطــرت را بوییــدم و نشــناختم، 

دســتانم را بگیــر. حتــی اگــر نشناســمت، از نــو عاشــقت می شــوم.« 
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می کــردم  گمــان  بــود  کمتــر  کــه  ســنم 

ــناخت  ــرای ش ــی ب ــب و غریب ــای عجی معیاره

و قضــاوت آدم هــا دارم. جدیــدا فهمیــدم کــه 

پــر بــی راه نمی رفتــم. طبــق نظریــه  ای، یکــی 

از دلایــل موثــر در تکامــل همیــن دســت ها 

ــی  ــه نخســتیان از موجودات ــی ک هســتند. زمان

چهارپــا بــه دوپــا تبدیــل شــدند، می توانســتند 

دیگــری  کارهــای  بــرای  دست های شــان  از 

بهره منــد شــوند؛ مثــلا وســایل جدیــد بســازند. 

در  انگشــتان  از  یکــی  انســان  در  به عــلاوه 

مقابــل دیگــری قــرار دارد )انگشــت شســت( و 

ایــن ســطح تســلط مــا بــه اشــیا را بالاتــر بــرده 

اســت. در نهایــت نیــز مجموعــه ای از عوامــل 

و  شــده  مغــز  رشــد  بــه  منجــر  این چنینــی 

تکامــل انســان را تســری�ع کــرده اســت. بــا 

همــه ی این هــا هنــوز می خواهــم از مزایــای 

شــاخص  عنــوان  بــه  دســت ها  انتخــاب 

بگویــم.  ارزشــمندم 

بــا  مکالمــه  فرصــت  اگــر  حتــی  نظــرم  بــه 

آدم هــا امــکان بعیــدی نباشــد، حرف هایــی کــه 

بــه احتمــال زیــاد نشخواری ســت  می زنیــم 

از آنچــه شــنیدیم و دیدیــم و از دیگــران یــاد 

گرفتیــم. شخصی سازی شــده و منحصربه فــرد 

ــار هرکــس  نیســتند؛ برخــلاف دســت ها. معی

دیگــری  بــا  بــدن  عضــو  ایــن  زیبایــی  بــرای 

معیــاری  اگــر  می دانــم  اســت.  متمایــز 

بــا  آدم  ایــن همــه  برایــش وجــود نداشــت 

روزبــه روز  شــکل  یــک  و  مرتــب  ناخن هــای 

روی  را  تاثیــرش  مــد  نمی شــدند.  بیشــتر 

گذاشــته  هــم  دســت ها  زیبایــی  تعریــف 

ــوان  اســت. منظــورم چیزهایی ســت کــه نمی ت

ــی  ــان داد. چیزهای ــش تغییرش ــل و آرای ــا عم ب

مثــل فــرم دســت ها، انگشــت ها، چــروک روی 

بندبندشــان و  خطوط کف دســت. منظــورم رگ 

و مــوی روی دست هاســت و حتــی رنــگ آن هــا. 

اســتخوان بندی مــچ و انگشــت ها کــه وقتــی 

هــر  می شــوند.  نمایــان  می دهیــم  تکانــش 

کــدام از ایــن اجــزا هنگامــی کــه دســتان مان در 

حــال انجــام کاریســت، دیدنی تــر اســت. آرایش 

انگشــتان هنــگام به دســت گرفتن قلــم، نحوه ی 

ــی،  ــای کس ــه لای موه ــتان لاب ــوردن انگش تاب خ

وارســتگی رقــص دســت ها بــه وقــت فــرم دادن 

بــه کــوز ی ســفالی، پینــه ی انگشــت وســط حتــی 

پــس از گذشــت ســال ها از نوشــتن مشــق 

شــب، ترک هــای خشــک دســتان پــر زخــم و 

ســیاه یــک کارگــر، عطــر دســت های پدربزرگــم 

کــه بــوی پســته و پــول کهنــه داخــل جیبــش را 

مــی داد و چــروک پوســت نــازک دســت های 

حنا کــرده اش.  ناخن هــای  بــا  مادربزرگــم 

مــن از همــان کودکــی بــه ایــن جزئیــات خیــره 

می شــدم و آدم هــا را بــا همیــن چیزهــا قضــاوت 

و دســته بندی می کــردم. معیــار ســاده ای بــه 

نظــر می رســد امــا چیزهایــی کــه کســی بــه 

تــو یــاد نــداده اســت، اصیل تریــن چیزهایــی 

هســتند کــه در تــو شــکل می گیرنــد. زیباتریــن 

چیزهایــی کــه در لابــه لای هیاهــوی زندگــی از 

می رونــد.  دســتت 





گشــتن در بیــن روزآمدهــای مربــوط  و  نامربــوط 

بــه محــور موضوعی ســت؛ برگزیــدن نکتــه ای دارای 

محــل تامــل و تشــریح تاثیــرات آن بــر مســیر زندگی 

ــا. ــی م و جهان بین

ــه  ــه ن ــت ک ــوت موضوعاتی س ــاط خل ــگاری، حی روزن

می تــوان نادیــده گرفــت؛ نــه در قالــب موضــوع 

می گنجنــد. اصلــی 

*
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زیبایی، زبان بی کلامی است که در آن، احساسات و افکار بیان می شوند. 

زیبایــی، مفهومــی اســت کــه می توانــد در زندگــی مــا، شــخصی و منحصــر بــه فــرد باشــد 

و حتــی می توانــد بــه ســادگی در زندگــی روزمــره خــود را بــه مــا نشــان دهــد. بــرای مــن 

بســیاری از چیزهــا، از غــذا گرفتــه تــا لبخنــدی از طــرف عزیزانــم را در بــر می گیــرد. 

شــاید بتــوان گفــت زیبایــی، مفهومــی اســت کــه بــر اســاس تجربه  هــای احساســی 

ــی در  ــدی از زیبای ــوع جدی ــا ن ــت در این ج ــرار اس ــما ق ــود. ش ــف می ش ــی تعری ــر کس ه

ــرده  ــر نک ــه آن فک ــال ب ــه ح ــا ب ــاید ت ــه ش ــد ک ــه ای جدی ــی از زاوی ــد. زیبای ــر را بخوانی هن

بودیــد. زیبایــی از زمان هــای بســیار دور وارد دنیــای هنــر شــده اســت. از زمانــی کــه مــا 

انســان ها شــروع بــه خلــق آثــار هنــری کردیــم  و در تــلاش بودیــم تــا زیبایــی طبیعــت، 

انســان، دنیــای اطراف مــان و حتــی خدایــان را بازتــاب دهیــم. بــا گــذر زمــان، هنرمنــدان 

ــا  ــاط ب ــراری ارتب ــرای برق ــذار ب ــزاری تاثیرگ ــوان اب ــه عن ــی ب ــتفاده از زیبای ــه اس ــروع ب ش

ــور،  ــد. ایــن زیبایــی می توانــد در شــکل، رنــگ، ترکیــب، حرکــت، صــدا، ن مخاطــب کردن

و یــا هــر عنصــر دیگــری کــه در یــک اثــر هنــری وجــود دارد، دیــده شــود. در اینجــا قــرار 

ــدار  ــب بی ــری در مخاط ــر هن ــک اث ــه ی ــکاری ک ــات و اف ــق احساس ــی از طری ــت زیبای اس

زیبایی و نازیبایی 
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می کنــد، تجربــه شــود. در ایــن معنــا، زیبایــی یــک تجربــه ی شــخصی و ذاتــی اســت کــه 

ــرای هــر شــخص مســتقل باشــد. ــد بیــن فــردی و متفــاوت ب می توان

هنرهــای زیبــا1، شــامل تمــام جنبه هــای هنــری ماننــد نقاشــی، مجسمه ســازی، عکاســی، 

موســیقی و ... اســت کــه در طــول قرن هــا شــکل گرفته انــد. ایــن هنرهــا در ابتدا، اغلــب برای 

ایجــاد تجربیــات زیبایــی و ارائــه دیدگاه هــا و احساســات هنرمنــدان اســتفاده می شــدند. 

ــتقیم و  ــا غیرمس ــری و ی ــتقیم و ظاه ــورت مس ــه ص ــد ب ــا می توان ــن هنره ــی در ای زیبای

معنــوی باشــد. زیبایــی، در هــر شــکل و قالبــی کــه باشــد، چــه ظاهــری و چــه باطنــی، ماننــد 

پلــی اســت بیــن هنرمنــد و مخاطبانــش. یــک زبــان بــی کلام کــه در آن، احساســات و افــکار 

بیــان می شــوند. در نهایــت، در افــکار عمــوم مــردم، زیبایــی یکــی از اصــول اساســی در هنــر 

اســت کــه هنرمنــدان را بــه خلــق آثــار هنــری ترغیــب می کنــد.

امــا هنــر کیــچ2 ، از ســویی دیگــر و بــه شــکلی متفــاوت، بــه زیبایــی نــگاه می کنــد. می تــوان 

گفــت کیــچ، از زاویــه ای کــج و اغــراق شــده، زیبایــی را بــه شــکل متفاوتــی در هنــر مــدرن، 

نشــان می دهد.کیــچ، نوعــی از هنــر اســت کــه اغلــب بــه عنــوان یــک فــرم پســت مــدرن از 

هنــر شــناخته می شــود و زیبایــی را در جاهایــی نشــان می دهــد کــه کمتر کســی انتظارش 

را دارد. ایــن بخــش از هنــر، بیشــتر بــر روی جنبه هــای تجــاری، مصرفــی، و ســطحی زیبایی 

تمرکــز دارد؛ حتــی گاهــی ممکــن اســت از نــگاه بعضی هــا، نازیبــا و زشــت بــه نظــر برســد. 

کیــچ می توانــد شــامل هــر چیــزی باشــد کــه بــه نظــر برخــی افــراد زیبــا اســت، امــا بــه نظــر 

دیگــران بی معنــی یــا کــم ارزش بــه نظــر می رســد. امــا در هــر صــورت، هــر دو فــرم هنــر، 

هنرهــای زیبــا و کیــچ، بــه مقولــه ی زیبایــی، بــه شــکل های مختلفــی نــگاه می کننــد و هــر 

دو می تواننــد تجربیــات زیبایــی را ایجــاد کننــد.

کیــچ، یــک واژه ی آلمانــی بــه معنــای پــر زرق و بــرق و چشــم پرکــن اســت. چیــزی کــه 

در ابتــدا باعــث خلــق هنــر کیــچ شــد، حجــم زیــاد خریــد و فــروش طراحی هــای ســاده، 

ارزان قیمــت و تقلیــد شــده ی ســاده لوحانــه بــود. در نتیجــه ابتدا از نقاشــی سرچشــمه 

گرفــت و آرام آرام در هــر جنبــه ای از هنــر پدیــدار شــد. ســپس بســیاری از هنرمنــدان 

نیــز خــود را در ایــن گــروه قــرار دادنــد و بیشــتر بــه دنبــال تولیــد آثــاری بودنــد کــه بــه 

بیننــده و مخاطــب، حــس خوبــی دهــد و جنبــه ی تجــاری خوبــی هــم داشــته باشــد؛ تــا 

اینکــه بــه دنبــال اصــول زیبایی شناســی در هنــر و آثارشــان باشــند. ایــن گونــه شــد کــه 

1- Fine Art
2- Kitsch Art



کیــچ بــه راحتــی وارد زندگــی همــه ی مــردم و تبدیــل بــه بخشــی از فرهنــگ روزمــره ی مــا 

شــد. امــروزه بــه صــورت کلــی بــه هنــری گفتــه می شــود کــه بــه صــورت تکــراری و تقلیــد 

شــده از روی چیزهایــی هســتند کــه وجــود دارنــد، قابــل تکثیــر هســتند، در دیــد عمــوم 

مــردم قــرار می گیرنــد، بــرای ارائــه حتمــا نیــاز بــه گالــری و مکانــی خــاص و گران قیمــت 

ــه  ــد و از هم ــر می کنن ــود درگی ــا خ ــب را ب ــه ی مخاط ــی و در لحظ ــات آن ــد، احساس ندارن

مهم تــر بــا دیــدن آن حــس خــوب و مثبــت بــه مخاطــب دســت می دهــد و از طرفــی هــم 

دارای مفهــوم و معنــای عمیقــی نیســتند. البتــه بــا توجــه بــه شــرایط و زمــان، قرارگیری هر 

نــوع هنــری در دســته ی کیــچ می توانــد متفــاوت باشــد کــه بهتــر اســت در ایــن مطلــب بــه 

آن نپــردازم.

یکــی از هنرمندانــی کــه در دنیــای امــروزه، در زمینــه ی هنــر مــدرن، بســیار موفــق عمــل 

کــرده جــف کونــز3  اســت کــه از نظــر بســیاری از هنرمنــدان دیگــر و منتقــدان آثار هنــری در 

دســته ی کیــچ قــرار می گیــرد. مــن بــرای اولیــن بــرای بــرای انجــام یــک تحقیــق کلاســی بــا 

کونــز و هنــر کیــچ آشــنا شــدم و خیلــی ســری�ع بــه آن علاقه منــد. چــون ایــن نــوع از کارهــا 

در نظــر مــن جالــب، جدیــد و بــه دور از کلیشــه های هنرهــای پیشــین بــود. اینجــا بــود کــه 

احســاس کــردم هنرمنــد و حتــی غیرهنرمنــد هــر چــه را کــه می خواهــد، بــدون در نظــر 

گرفتــن قواعــد و اصــول بســیار خلــق کنــد؛ تنهــا بــه خاطــر حــال خــوب خــودش و دیگــران. 

برگردیــم بــه ادامــه ی مطلــب. جــف کونز، خــودش با ایــن موضوع کــه در دســته هنرمندان 

ــد.  ــه می ده ــود ادام ــه کار خ ــدرت ب ــان پرق ــدارد و همچن ــکلی ن ــه، مش ــرار گرفت ــچ ق کی

کونــز همیشــه بیــان کــرده کــه آثــار او معانــی فلســفی و پنهانــی نــدارد و همــه ی چیــزی 

کــه می خواهــد دیگــران از کار او ببیننــد و برداشــت کننــد، دقیقــا همــان چیــزی اســت کــه 

ــت  ــد اس ــد. او معتق ــب آن را می بین ــد و مخاط ــاره ی آن می گوی ــردم درب ــه م ــازد، ب می س

کــه هنــر بایــد بــه دور از معانــی پنهــان باشــد و عمــوم مــردم در هــر ســن و شــرایطی از آن 

لــذت ببرنــد. او می گویــد وقتــی شــخصی بــا حجــم و اثــری کــه او ســاخته عکــس می گیــرد، 

بــه دیگــران نشــان می دهــد و در هیاهــوی مشــغله های روزانــه و فکرهــای فــراوان دنیــای 

مــدرن امــروزه، نیــاز بــه تفکــر دربــاره معنــی و مفهــوم خاصــی را نــدارد، بــا دیــدن آثــارش 

هرچنــد کوتــاه شــاد می شــود و مشــغله هایش را فرامــوش می کنــد، کافیســت. در واقــع 

می تــوان ســبک او را بــه عنــوان واکنشــی در برابــر هنرهــای مفهومــی4 نــام بــرد.

3- Jeff Koons
4- Conceptual art
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در واقــع هنــر او، هنــری پــر زرق و بــرق، در اندازه هــای بــزرگ، بــا محتــوای عــادی و حتــی 

گاهــی کودکانــه اســت. کونــز می خواهــد تــا جــای ممکــن کارش بــا مخاطــب ارتبــاط برقــرار 

کنــد. او معتقــد اســت کــه بــرای مــردم خیلــی راحت تــر اســت کــه بــا چیــزی ارتبــاط بگیرنــد 

ــای  ــا در مقیاس ه ــدن آن ه ــا دی ــردم ب ــد و م ــر و کار دارن ــا آن س ــره ب ــی روزم ــه در زندگ ک

متفــاوت و بــزرگ جذبشــان می شــود. در واقــع فعالیــت عمده و شــهرت کونــز، در زمینه ی 

ــیای  ــان دادن اش ــی نش ــردم، یعن ــوم م ــند عم ــورد پس ــه و م ــگ عام ــان دادن فرهن نش

روزمــره بــا مجســمه هایش در ابعــاد بــزرگ اســت. از جملــه حیوانــات و اشــکال بالنــی 

ــدان و  ــن کار، منتق ــا ای ــن، او ب ــر ای ــلاوه ب ــد. ع ــق می کن ــراق خل ــزرگ و ب ــاد ب ــه او در ابع ک

مجموعــه داران بــزرگ را وادار می کنــد تــا تصــورات خــود مبنــی بــر آنچــه از هنرهــای جدید 

و زیبــا دارنــد، تجدیــد نظــر کننــد. خــود ایــن موضــوع یــک اســتراتژی بازاریابی فــوق العاده 

اســت کــه مجموعــه داران زیــادی را وادار می کنــد تــا کارهــای او را جمــع آوری  کننــد. در هــر 

صــورت طــی ســال ها، هنــر نیــز ماننــد بســیاری از چیزهــای دیگــر بــا توجــه بــه تغییــرات 

زمــان و دنیــای اطــراف خــود، در حــال تغییــر اســت و همیــن تغییــرات اســت کــه آن را برای 

مــا همچنــان زیبــا، زنــده و جالــب نگــه داشــته اســت.
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درباره ی ادبیات و زیبایی، 

با نگاهی به اثر عظیم مارسل پروست 

امیرحسینظهوریانوطن | دانشجوی کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی  

هــم آن چنــان کــه بــه صفحــه ی پــر از خالــی پیــش رویــم زل زده بــودم و می اندیشــیدم کــه چگونــه 

می توانــم دوبــاره نویســنده ی درونــم را از خــواب نــازش بیــدار کنــم - چــرا کــه مدتــی را بــه بطالــت 

گذرانــده و دســت بــه قلــم نبــرده بــودم – یــاد او افتــادم. فقــط فــرق مــا این بــود کــه او بعــد از این که 

روی موزاییکــی پایــش پیــچ  خــورد، حواســش را جمــع  کــرد و مــن بــا دیــدن جملــه ی اولــم. 

زیبایی در ادبیات، زیباییِ انســانی است.



ــان  ــی رم ــم اصل ــکی ت ــه ی داستایوس ــن جمل ــد داد.« ای ــات خواه ــان را نج ــی جه »زیبای

ابلــه اســت کــه آن را در طــول اثــرش چکــش می زنــد تــا مثــل میــکل آنــژ کــه داویــد را از 

درون ســنگ بیــرون کشــید، آن را برای مــان ملمــوس کنــد.1 مــا نیــز بــه نوبــه ی خودمــان، 

تــا بــه حــال در مفهــوم زیبایــی کــم نیندیشــیده ایم. بعضــی زیبایــی را در یــک گل ســرخ 

ــن  ــای ویول ــوازی زیب ــی در دون ــد، برخ ــتان می بینن ــا در تابس ــاحل دری ــره ای از س ــا منظ ی

ــف از  ــراد مختل ــای اف ــد، در روایت ه ــاه و بلن ــتان های کوت ــم در داس ــده ای ه ــو، و ع و پیان

ماجراهــای متفاوتــی کــه هــر یــک بــه خودی خــود نمایان گــر روحیــات انســانی آن دوره و 

آن جغرافیــا هســتند. بــا ایــن حــال، نمایان تریــن نمــود زیبایــی در هنــر، و علی الخصــوص 

در ادبیــات اســت؛ چــرا کــه لنــز ادبیــات تلســکوپی اســت. جهانــی بــس عظیــم را بــر مــا 

آشــکار می کنــد. اگرچــه می تــوان ســطرها راجع بــه ادبیــات قلم فرســایی کــرد امــا مجــال 

آن نیســت کــه در تعریــف و کارکردهایــش عمیــق شــوم؛ همیــن بــس کــه اکثــر منتقــدان 

معتقدنــد کــه ادبیــاتِ نــاب ادبیاتــی اســت کــه روحیــات انســانی را – کــه بیــن همــگان 

مشــترک اســت - بــه شــفاف ترین وجــه ممکــن بــه تصویــر بکشــد. زیبایــی در ادبیــات، 

ــا  ــان اند و ب ــی انس ــوم همگ ــن مدی ــای ای ــده  و گرداننده ه ــت. آفرینن ــانی اس ــیِ انس زیبای

تمــام تفاوت هــای – باطنــی و ظاهــری - کــه باهــم دارنــد در کمــال هماهنگــی و هارمونــی، 

ــد.  ــو می برن ــان( را جل ــاید زندگی م ــان )و ش زندگی ش

مارســل پروســت )۱۸۷۱-۱۹۲۲( نویســنده ی فرانســوی نیــز یکــی از آن دســته آفریننــدگان و 

گرداننــدگانِ تاثیرگــذار جهــان ادبیــات اســت. او تــا آخــر عمــرش بــا بیمــاری آســم دســت و 

پنجــه نــرم می کــرد و بــه واســطه ی وضــع ســلامتش خــود را در اتــاق تاریکــش محبــوس 

کــرده  بــود امــا در نهایــت رمــان عظیمــش یعنــی در جســتجوی زمــان از دســت رفتــه  را در 

اوایــل قــرن بیســتم تدویــن و منتشــر کــرد. جســتجو در آغــاز، بــا نقدهــای مختلفــی روبــه رو 

ــد  ــا بع ــت ام ــت را نپذیرف ــاب پروس ــار کت ــدا انتش ــد در ابت ــدره ژی ــه آن ــب این ک ــد. جال ش

اعتــراف کــرد کــه مرتکــب خطــای بســیار بزرگــی شــده اســت.2  

راوی ایــن کتــاب، هم نــام خود نویســنده، یعنی مارســل اســت که داســتانش از زبان مارســل 

پروســتِ نویســنده روایــت و جای جــای آن فرکانــس صــدای ایــن دو یکــی نکــرده ایــم. اگــر این 

اثــر را نمــود خــودِ هنــر انســانی یــا زیبایــیِ انســانی بدانیــم اغــراق نکرده ایــم. عــلاوه بر چند 

موتیــف غالــب – مثــل ادراک و گذشــت زمــان، ســیطره ی خاطــره و ... – داســتان رمــانِ در 

ــه نام هــای برگــوت )نویســنده(،  جســتجوی زمــان از دســت رفتــه روایــت ســه هنرمنــد ب

ونتــوی )موزیســین( و الســتیر )نقــاش( اســت کــه در ابتــدا ســه جــزءِ مارســل پروســت اند 

1- نصری، امیر )1401(. در آغاز رنج بود: خوانش برادران کارامازوف. تهران: چرخ.
2- چاپسکی، یوزف )2018/1401(، پروست علیه زوال. ترجمه ی شبنم نیک رفعت. تهران: گمان.
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و در انتهــای مجلــد آخــر تبدیــل بــه یــک نفــر یعنــی 

ــرا راوی  ــاز ماج ــحابی، ۱۳۹۹(. از آغ ــوند )س ــود او می ش خ

ــا افــراد مختلــف آشــنا  ــی اش ب در معاشــرت های محفل

ــش  ــن دقیق ــا ذره بی ــنده ب ــتِ نویس ــه پروس ــود ک می ش

آن هــا را بــه مــا می نمایانــد. در ایــن توصیفــات پــر زرق و 

ــه  ــل و گفت وگوهــای به ظاهــر بی اهمیــت )ک ــرق و طوی ب

ــته ی  ــود روی رش ــوند(، خودبه خ ــرار می ش ــز تک ــدام نی م

افــکار پروســت قــدم می زنیــم و بــه قوانیــن زیبــای 

حاکــم بــر جهــان انســان ، و تلخی هــا و شــیرینی های 

تجربیاتــش دســت پیــدا می کنیــم. مثال هایــی می زنــم.

قــوت غالــب آن ماجــرای افــراد اســنوب )خودبرتربیــن( 

ــا زیردســتان )کــه شــامل  اســت کــه رفتــاری بی تکلــف ب

همــه می شــود!( دارنــد. نمونــه ی برتــر آن بــارون دو 

بــا  خوشــرویی اش  علی رغــم  کــه  اســت  شــارلوس 

ــوت دارد  ــاری پرنخ ــن رده رفت ــای پایی ــا و دوک ه پرنس ه

و گاهــی هــم ناخواســته آن را نشــان می دهــد. پروســت 

او را دقیــق مطالعــه می کنــد و خواننــده کــه مــا باشــیم 

خــط بــه خــط هم پــای او آرام آرام پیــش می رویــم چــرا کــه 

مســیرش پرفــراز و نشــیب اســت و انتهایــش نامعلــوم، 

خــوب  و  بــد  خصلت هــای  ناخــودآگاه  همین طــور  و 

ایــن شــخصیت قدرتمنــد را در اطرافمــان شناســایی 

ــه  ــرش ب ــه ی واف ــن از علاق ــت همچنی ــم. پروس می کنی

زن  زیبا تریــن  و  برجســته ترین  گرمانــت،  دو  مــادام 

محفلــی آن زمــانِ پاریــس، می گویــد. راوی دلباختــه ی 

او اســت و در اپرایــی ســرش را بــر می گردانــد تــا او را 

ــد  ــا کن ــه ای تماش ــد ثانی ــط چن ــش فق ــژ مخصوص در ل

و پروســت در همیــن حیــن در چندیــن صفحــه، بــا 

ــتاید.  ــرات او را می س ــا جواه ــی اش، صرف ــلات طولان جم

بعــد از ایــن راوی، بــا حربه هایــی کــه به کارگرفتــه، بــه 

محفــل خصوصــی او راه پیــدا می کنــد. امــا مــادام دو 

گرمانــت آن بــ�غ آفرودیتــی کــه او می اندیشــید نیســت. 

در مصاحبــت اشــکالات لفظــی دارد، اندیشــه اش پــوچ و 

تهــی اســت و صادقانــه، از نزدیــک آن قدرهــا هــم زیبــا به 
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نظــر نمی رســد. چــه آن  کــه حتــی قــدرت چندانــی هــم نــدارد زیــرا، آن طــور کــه راوی بعدهــا 

در می یابــد، کار همیشــگی  مــادام تســلی دادن بــه معشــوقه های متعــدد شــوهرش 

ــه  ــتجو مکالم ــای جس ــذار و زیب ــه ی تاثیرگ ــر صحن ــدارد. دیگ ــراض ن ــت و اراده ی اعت اس

ــا بــه پرنــس  پرنــس گرمانــت و دوســت صمیمــی اش ســوان اســت. ســوان کــه آمــده ت

بگویــد چیــزی تــا پایــان عمــرش باقــی نمانــده، بیمارتــر و دلشکســته تر بــاز می گــردد چــرا 

کــه اصــلا بــه او گــوش نمی دهــد و تمــام فکــر و ذکــر پرنــس رفتــن بــه مهمانــی نیمه شــب 

اســت. مهمانــی ای کــه خداخــدا می کنــد تــا مبــادا قبــل از آن پســرعمویش بمیــرد؛ امــا 

دلیــل آن نوع دوســتی اش نیســت. او بیمــاری عضــو فامیلــش را انــکار می کنــد تــا مجبــور 

نباشــد بــا رفتــن بــه مجلــس خا کســپاری، بــزم و خوش گذرانــی و دنبــال ماجراهــای 

عشــقی بودنــش را لغــو کنــد. 

تمــام ایــن صحنه هــا و گفت وگوهــا، کــه بســیار طولانــی و گاه بــه تعبیــری حوصله ســربر 

می شــوند، هــر یــک از دیگــری خالص تــر شــیرین تر و حیاتی ترنــد. راوی کــه شــیفته ی 

محفــل و محفل نشــینان اســت ماننــد هــر جوانــی رویاهایــی خــام در ســر دارد و تصــور 

می کنــد بــا رســیدن بــه آن هــا از چشــمه ی لــذات مــادی و روحانــی ســیراب می شــود امــا 

مســاله این جــا اســت کــه بــا گذشــت زمــان و کســب تجربیــات گوناگــون از شکســت های 

ــرو  ــش ف ــش پای ــی پی ــکارش یکی یک ــالی اف ــاختمان های پوش ــوی اش، س ــی و معن روحان

ــد  ــس می توان ــن پ ــه از ای ــد ک ــنگی ای می دهن ــازه های س ــه س ــود را ب ــای خ ــد و ج می ریزن

ــه  ــر آن را ب ــه مهــدی ســحابی مترجــمِ اث ــد. در ســیر و ســلوک راوی - ک ــه کن به شــان تکی

ــواب و  ــود )تخت خ ــن خ ــتانه ی ام ــل از آس ــد – مارس ــبیه می کن ــه تش ــی دانت ــدی اله کم

ــد  ــن می ده ــا ت ــه آن ه ــود و ب ــه  می ش ــد وسوس ــد، بع ــرون می آی ــادرش( بی ــه های م بوس

ــقوط  ــی و زوال س ــه ی تباه ــه ورط ــن(، و ب ــه آلبرتی ــتی ب ــتی و سادیس ــق مازوخیس )عش

ــال  ــه دنب ــود - ب ــی ش ــنده ی بزرگ ــته نویس ــت داش ــه دوس ــر، راوی – ک ــد. در کل اث می کن

خوشــی ها و ســپری کــردن روزهــا اســت تــا ایــن کــه در مجلــد زمــان بازیافتــه راویِ 

ــود  ــفات خ ــن مکاش ــی از مهم تری ــه یک ــی، ب ــش روی موزاییک ــدن پای ــا لغزی ــال ب میان س

ــابقش  ــنایان س ــه ی آش ــره ی زهواردررفت ــای چه ــل و تماش ــه محف ــن ب ــا رفت ــد. ب می رس

ــه  ــال ها ب ــه س ــد کاری را ک ــت و بای ــگ اس ــم تن ــتن قل ــرای برداش ــان ب ــه زم ــد ک در می یاب

ــاوب  ــای متن ــن یادآوری ه ــن را – ای ــوان ای ــاید بت ــد. ش ــروع کن ــت ش ــش می انداخ تعویق

ــاه  ــطه ی آن راوی از چ ــه واس ــه ب ــرد ک ــی ک ــه تلق ــاطیری حافظ ــت گیریِ اس ــره را – دس خاط

عمیقــی بیــرون می آیــد و مارســل پروســت نویســنده ی جســتجو را تحویــل مــا می دهــد. 

»هــر خواننــده ای خــودش را پیــدا می کنــد. اثــر نویســنده صرفــا مثــل یــک ذره بیــن عمل 

می کنــد کــه بــه خواننــده ایــن امــکان را می دهــد تــا چیــزی را در درون خــودش کشــف کند 



ــد« )پروســت، ۱۹۲۷(.  ــدن آن کتــاب هیچ وقــت آن را در خــودش نمی دی ــدون خوان ــه ب ک

ــیم  ــن می شناس ــو احس ــه نح ــان  را ب ــه انس ــود را بلک ــا خ ــه تنه ــا ن ــن، م ــن بی ــا در ای ام

ــراژدی  ــم ت ــت. علی رغ ــی اس ــا یک ــی م ــات همگ ــه روحی ــت ک ــن اس ــم ای ــش ه و دلیل

ــای  ــه پابه پ ــرا ک ــاند چ ــده مان می رس ــیسِ گمش ــه کاتارس ــا را ب ــتجو م ــش، جس نبودن

ــار ســاحل )کــه تنگــی  ــا احســاس طراوتــش در کن ــا شکســت های عشــقی اش، ب راوی ب

نفســش را تســکین می دهــد(، بــا ســرخوردگی هایش، بــا دوســتی های شــیرینش، 

ــه در  ــگاری ک ــویم؛ ان ــی از آن می ش ــود جزی ــم و خ ــش  می روی ــش پی ــرگ مادربزرگ ــا م ب

می یابیــم چنیــن اتفاقاتــی بــرای مــا هــم می افتــد و مــا هــم بــر اســاس اشــتراک چنیــن 

روحیاتــی بــا مارســل پروســتِ فرانســویِ قــرن نوزدهمــی قــرار اســت رنــج و شــادی را در 

اعمــاق قلبمــان احســاس کنیــم. هماننــد شکســپیر کــه انســان را در آثــارش جاودانــه 

کــرد، پروســت نیــز وادارمــان می کنــد جاودانگی ادبیــات و زیبایــی را از لابــه لای جمله های 

طولانــیِ  انســان های نامیرایــش کــه در طــول چهارهــزار صفحــه ماجراجویی هــای گوناگــون 

کشــیده شــده اند، بیــرون بکشــیم و هــر بــار کــه حــس کردیــم ســردمان شــده اســت، بــا 

آن  هــا کمــی خودمــان را گــرم کنیــم. »بــه لطــف هنــر، به جــای ایــن کــه صرفــا یــک جهــان، 

ــه  ــن قطع ــه چندی ــان ب ــه جه ــم ک ــم، می بینی ــان ببینی ــش رویم ــان، را پی ــان خودم جه

ــی  ــلاق. جهان های ــدان خ ــام هنرمن ــدازه ی تم ــه ان ــی ب ــه قطعه های ــود، ب ــیم می ش تقس

کــه بــه انــدازه ی جهان هــای مــوازی بــالای ســرمان بــا یکدیگــر متفاوت انــد. جهان هایــی 

ــیِ  ــس از خاموش ــرن پ ــن ق ــر، چندی ــه ورمی ــم چ ــد بگذاری ــان را رامبران ــه اسم ش ــه، چ ک

اولیــن آتــش بــرای اولین بــار درخشــیده بودنــد، هم چنــان طــراوت خــاص خودشــان را 

بــه ســوی مــا می فرســتند« )پروســت، ۱۹۲۷(. 
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باور کن زیبایی هم می تواند
سرنوشت غم انگیزی باشد

گل ها خوب می شناسند
اندوه شکسته شدن را. 

مهسان احمدپور 

توقف در مسیر زیسته ها و نزیسته ها



راه های ارتباطی جهتِ درجِ تبلیغات

vaghayemag.sdjdm@gmail.com :پست الکترونیک

vaghayemag :اینستاگرام

شماره  تماس: 09152084215



به آرشیو وقای�ع اتفاقیه سر بزنید.



توقف در مسیر زیسته ها و نزیسته ها



چیــزی کــه ارســطو آن را قابــل اندازه گیری می دانســت و مصداقــش را در نظم و 

تقــارن می دیــد، و اســکار وایلــد در نبوغ و جــان کیتس در حقیقــت به دنبالش 

و  کــه معیارهایــش قرن به قــرن و دهه به دهــه  بــود، همــان چیــزی اســت 

روز بــه روز در حــال تغییــر اســت. زیبایــی بــا معنــا و فهــمِ ماهیت هــا ارتبــاط 

دارد و تــاش بــرای درک آن، تــاش بــرای روشــن کردن راه هایــی اســت کــه هنــر 

و زیبایــی بــر ادراک، احساســات و تعامــلِ فکــریِ مــا بــا جهــان تأثیــر می گــذارد. 

شــماره 118 وقایــ�ع اتفاقیــه قدمــی اســت بــرای ارائــه ی تفســیرهایی شــخصی از 

ایــن مفهــوم کمابیــش فســلفی؛ تاشــی بــرای ماقــات بــا »افســون گل ســرخ«.  
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